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متن رونمایی و انتشار مشترک اولین 
ویژه نامه حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی
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متن رونمایی و انتشار مشترک اولین ویژه نامه
حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی

١

((بسم اله الرحمن الرحیم))
با کمال افتخار و سرور، امروز در آستانه رونمایی از اولین ویژه نامه علمی حقوقی میان نشریاتی در سطح ملی در دانشگاه آزاد اسلامی قرار داریم.

این ویژه نامه که با تلاش و همت اساتید گرانقدر و یاری دانشجویان فرهیخته دانشگاه های سراسر کشور تهیه و تدوین شده است و به عنوان یک منبع معتبر
علمی و پژوهشی در حوزه حقوق، به جامعه دانشگاهی و علاقمندان به این رشته تقدیم می شود.

((مقام معظم رهبری، حضرت آیت اله خامنه ای (مدظله العالی)در فرمایشات خود تأکید کرده اند، علم و دانش باید در خدمت حل مشکلات جامعه و
پیشبرد اهداف عالیه کشور قرار گیرد. ایشان همواره بر اهمیت تولید علم و پژوهش های کاربردی تأکید داشته اند و ما نیز در این ویژه نامه سعی کرده ایم تا با

بهره گیری از نظرات و دیدگاه های مختلف، گامی مؤثر در راستای تحقق این هدف عالی برداریم)).
این ویژه نامه به مدد:

_ نشریه علمی تخصصی (دانشجویی) دیوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به مدیر مسئولی سرکار خانم ملینا یقینی
_ نشریه علمی پژوهشی (دانشجویی) ایرانمهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات به مدیر مسئولی جناب آقای مسیح ربانی

_ نشریه علمی تخصصی (دانشجویی) تمیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به مدیر مسئولی جناب آقای محمدمهدی رحیمی سیرت گرد آوری شده
است.

این ویژه نامه برای اولین بار به صورت مشترک در سطح ملی به بررسی موضوعات مختلف حقوقی از جمله حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق
پزشکی، حقوق کیفری و مطالعات تطبیقی مسائل حقوقی نوظهور پرداخته است که در سه قسمت تکامل یافته و در هر قسمت از آن توسط یک نشریه

منتشر گردیده که مجموعاً شامل (10 مقاله علمی ترویجی)، (2 مقاله علمی پژوهشی) و (4 یادداشت علمی) است.
هدف ما همواره تحقق کلید واژة عدالت آموزشی برای ارائه مقالات علمی، تحلیل های دقیق و نظرات کارشناسانه و ایجاد فضایی برای تبادل نظر و
گفتمان علمی کشور بوده ما بر این باوریم که این ویژه نامه مبین وحدت علمی و هم افزایی نشریات علمی دانشجویی است و تبلور شبکه ای از اندیشمندان

در حوزه حقوق است.
همچنین این ویژه نامه در اقدامی نو و با تکیه بر توان علمی کشور این نشریات به غیر از پذیرش مقالات از سمت دانشجویان آزاد اسلامی گامی فراتر نهاده
و مقالاتی را از سراسر دانشگاهیان گرده هم آوردند و حتی از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی سایر ملیت ها از دانشگاه بین المللی اهل بیت نیز

مقالاتی به چاپ رسیده است.
این ویژه نامه حاصل تلاش های مستمر و شبکه سازی گسترده میان اعضای نشریات و دانشگاهیان دغدغه مند است. امید است که این اقدام، بنیان

همکاری های بیشتر میان نشریات دانشگاهی و زمینه ساز تولید محتوای علمی غنی تر در آینده گردد.
قدردانیم از تمامی پژوهشگران و دانشجویانی که در این مسیر ما را یاری کرده اند، امید است با حمایت شما، این ویژه نامه بتواند به یکی از منابع معتبر

علمی در حوزه حقوق تبدیل شود.
این ویژه نامه حاصل تلاش های مستمر و شبکه سازی گسترده میان اعضای نشریات و دانشگاهیان دغدغه مند است. امید است که این اقدام، بنیان

همکاری های بیشتر میان نشریات دانشگاهی و زمینه ساز تولید محتوای علمی غنی تر در آینده گردد.
با آرزوی توفیق روزافزون برای همه فعالان عرصه علم و دانش ایران زمین



سخن مدیر مسئول

بسمه تعالی 
ضمن تقدیم احترام به حضور شریفتان می رساند؛

در کمال توفیق، قدم به عرصه ای می نهیم که بطن آن مملو از رجوع به اصول بنیادین
حقوقی و عمیق ترین تفاسیر فقهی و قانونی است. مع الوصف نشریه حقوقی تمیس، به
عنوان تریبونی برای نشر آگاهی در زوایای گوناگون نظام حقوقی، بر خود واجب می داند
در این مقطع حساس از تاریخ معاصر، به ضرورت تأمل و تفکر در حول و حوش حقوق

بشر و حفظ کرامت انسانی اهتمام ورزد.
از دیرباز، علم حقوق به عنوان یک علم متعالی و پویا، نه تنها برقراری عدالت و نظم
اجتماعی را در سرلوحه اهداف خویش قرار داده است، بلکه ذاتی ترین خواسته بشری
یعنی دستیابی به آزادی و حقوق به حق را نیز تأمین می نماید. در دنیای معاصر، این
رسالت دوچندان گشته و ما را به چالش می کشد تا در پرتو آگاهی و دانش، به کنکاش در

اعماق مشکلات حقوقی و اجتماعی موجود بپردازیم. 
در این راستا، از شما خوانندگان ارجمند درخواست می شود تا با نظرات سازنده و
پیشنهادات خود، ما را در ارتقاء سطح کیفی و محتوایی این نشریه یاری نمایید. این
هم اندیشی، چراغ راه ما خواهد بود و سبب رشد و پیشرفت در این کُرسی علم و دانش

خواهد شد.
در پایان، آرزومندم که مطالب این نشریه، نه تنها بر غنای علمی شما بیفزاید، بلکه

موجب بسط و گسترش حقوق بنیادین انسان ها در عرصه های گوناگون گردد.
با تجدید احترام 

محمد مهدی رحیمی سیرت
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی قم
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عرض ادب و احترام
ابتدا لازم است از زحمات بی دریغ همکارانم در نشریات ایرانمهر و دیوان کمال تشکر را
داشته باشم که توانستیم برای نخستین بار این نوع از همکاری را در سطح کشور داشته
باشیم. همچنین باید تقدیر و تشکری داشته باشم از عوامل تهیه کننده نشریه که جهت

تدوین و آماده سازی ویژه نامه، کوشش فراوانی کردند.
در این ویژ ه نامه سعی کردیم همچون سابق، به اهدافمان پایبند باشیم و به موضوعات
جذاب و نوین حقوقی بپردازیم. امیدوارم همراهان گرامی نیز از مطالب نشریه بهره مند
گردد و چنانچه اگر نقد یا انتقاداتی دارند، از طریق راه های ارتباطی نشریه به ما منتقل

نمایند.
پیامبر خدا فرموده اند:« ... القلم من اله نعمه عظیمه ولو لا القلم لم یستقم الملک والدین
و لم یکن عیش صالح»؛  قلم نعمتی است بزرگ از سوی کردگار. و قلم اگر نبود، سیاست
و دیانتی استوار نمی شد و زیستن خوشی در روزگار نبود.» (مستدرک الوسائل، ج 13،

ص 258.)
انشااله در سال 1404، نشریه با قوت و نیروی بیشتری ادامه خواهد داد و در این راه از
تمامی پژوهشگران و دانشجویان تقاضا داریم ما را همراهی کنند و در پیشبرد بهتر نشریه

یاری رسان ما باشند.
  
   

سخن سر دبیر

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم

یاسین کاهه
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نویسندگان:

مسعود کریمی اره کمری
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران 

طاهره علی محمدخانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)

چکیده
شاکله حیات اجتماعی خانواده است و اسلام برای زن و مرد در چارچوب خانواده حقوق و تکالیف متفاوتی را برشمرده است. قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده
ایران بر مبنای شرع مقدس اسلام تدوین شده است که شامل دو بخش مالی و غیرمالی است. زوجین بنا بر برخی تفاوت های جنسیتی دارای حقوق مالی متفاوتی هستند
و ازآنجاکه ایفاء و استیفای این حقوق مالی چه در شرع مقدس اسلام و چه در حقوق ایران دارای حساسیت خاصی است لذا غالب قوانین و مقررات در این خصوص
جزو قواعد آمره محسوب و هرگونه شرطی برخلاف آن قابل قبول نیست. هدف از نگارش این مقاله پرداختن به برخی از تکالیف و حقوق مالی زوجین است که عبارت اند

از: مهریه، نفقه و اجرت المثل. بررسی مبانی حقوقی هر یک از این موارد در کنار ذکر آراء و نظرات امام خمینی «قدَس» چارچوب این مقاله را تشکیل خواهد داد.

کلیدواژه: حقوق مالی خانواده، مهریه، نفقه، اجرت المثل.

مقدمه
نکاح دائم ازجمله عقود اجتماعی است و آثار آن محدود به دو طرف عقد نمی شود. نه تنها سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، بلکه نظم عمومی نیز ایجاب
می کند که این کانون ثابت و ایمن باشد. به دلیل همین اهمیت استثنایی است که قانون گذار رابطه زن و شوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ساخته و نظم آن را خود به عهده گرفته است. از آثار دیگر
وصف اجتماعی نکاح قابلیت استناد به آن در برابر عموم است بدین معنی که نهاد خانواده در برابر عموم تشکیل و همگان باید احترام آن را رعایت کنند. پس از انعقاد عقد نکاح، زن و شوهر بر اساس
قانون تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. درست است که غالب این حقوق جنبه مالی ندارد و پیوند معنوی زوجین از اهمیت بیشتری برخوردار است، لکن اداره خانواده هزینه هایی دارد که باید یکی
از همسران یا هر دو متحمل شوند. همین مسئله موجب شده است که زن و مرد ازنظر مالی نیز باهم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت داشته باشد. (کاتوزیان، 1375، ج 1:
129-128) اتحاد دو انسان مستقل درنتیجه ازدواج، یگانگی و هم سویی در مهم ترین امور شخصی و اجتماعی آنان را در پی دارد که اقتضای اتخاذ تدابیری منحصربه فرد را ایجاد می نماید. ازجمله
مهم ترین این تدابیر، تنظیم امور مالی زندگی مشترک است؛ چراکه ازدواج موجب قرار گرفتن بخش قابل توجهی از اموال، در چارچوب حریم مشترک زوجین می گردد. در حقوق ایران با در نظر گرفتن
تفاوت های جنسیتی زن و مرد، قوانین و مقررات هر یک از آن دو را متفاوت وضع کرده است. حقوق و تکالیف مالی زوجین ازجمله این قوانین است و زوجین از حقوق و تکالیف متفاوتی برخوردارند که

مهم ترین آن ها مهریه، نفقه و اجرت المثل می باشد. هدف از نگارش این مقاله بررسی مبانی حقوقی این سه مورد در عقد نکاح دائم با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) است.

عنوان مقاله: بررسی مبانی فقهی-حقوقی حقوق مالی
زوجین با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)

۴



- مهریه
 امروزه یکی از مسائل مهم و موردتوجه جامعه، مسئله مهریه زنان است. مهریه درآیات قرآن به عنوان نحله، صداق و ... تعبیر شده است. این امر نشانگر آن است که مهریه یک هدیه و پیشکش از طرف مرد به زن است، که
مرد به فراخور استطاعت مالی اش با عنایت به عرف جامعه، به زن می دهد. اگر کمی به گذشته برگردیم و فلسفه مهریه را مرور کنیم، می بینیم مهریه در دوران قبل از اسلام نیز وجود داشته و بعد از اسلام شکل جدیدی به خود
گرفته است. در دوران قبل از اسلام یعنی دوره جاهلیت، اعراب مهریه را بهای زن می دانستند، اما با ظهور دین مبین اسلام، این پندار نادرست تغییر کرده و لذا آن را نشانه علاقه راستین مرد به زن تعبیر کرده است. مهریه

به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه، در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در قانون مدنی ایران نیز ماده ١٠٨٢بیان می دارد: «به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».
١-٢-مفهوم مهریه

 مهر واژه ای است عربی است و فارسی آن لفظ کابین می باشد، هم چنین لغات صداق، فریضه و اجر، مترادف مهر در زبان عربی است. در قرآن کریم لفظ مهر استعمال نشده است و لیکن الفاظ دیگر از قبیل صداق، نحله،
فریضه و اجر استفاده شده است. (لطفی،1388: 229). در لغت نامه دهخدا آمده است: «مهر، کابین و آن نقد جنسی باشد که در وقت نکاح بر ذمه مرد مقرر کنند. صداق، آن مال یا نفقه ای است که انتفاع از آن شرعاً جایز
باشد و آن را برای زن قرار دهند. مهر و مهوره مالی که به واسطه وطی غیر زنایی به عقد نکاح بر عهده مرد قرار می گیرد.»(دهخدا،1373، ج 13، ص 1935) هم چنین به معنی دست پیمان، بضع صداق، شیربها روی
گشایان، رحم و شفقت و محبت هم تعریف شده است». (همان) در فرهنگ لاروس (جر،1365: 1987) و فرهنگ کاتوزیان (طهرانی، 1373: 744) مهر را معادل کابین دانسته اند. فرهنگ جامع فارسی (سیاح،1373:
791) مهریه به معنای شفقت و در فرهنگ معین (علیزاده، 1384: 2056) معادل محبت تعریف شده است. مؤلف ترمینولوژی حقوق در تعریف مهر می نویسد: «مال معینی است که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد

نکاح می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد.» (جعفری لنگرودی،1388: 702)
٢-٢- اقسام مهریه

 از بررسی مطالب مربوط به مهریه در متون فقهی می توان گفت که مهریه پنج قسم است و آن ها عبارتنداز: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه، مهر السنه و مهرالمفوضه. این اقسام به اعتبار تعیین و عدم تعیین مهر در عقد
نکاح به زن تعلق می گیرد. در ادامه به اختصار هر یک را بیان کرده، سپس هر یک را شرح خواهیم داد.

١-٢-٢- مهرالمسمی
 در قانون مدنی برای مهرالسمی تعریفی نیامده است، مهری که در حین عقد نکاح توسط زوجین تعیین شود مهرالمسمی نام دارد به عبارتی دیگر «مهری که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معین می گردد مهرالمسمی نام
دارد. از جهت حداکثر سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولی از جهت حداقل تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن

بشود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار گیرد؛ بنابراین یک حبه گندم و یا یک قطره آب که دارای ارزش مالی نیست نمی تواند به عنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمی کند.» (محقق داماد،1382: 224)
٢-٢-٢-مهرالمثل

 در مواردی که مهر اصلا تعیین نشده یا عدم آن در عقد، شرط شده باشد و یا به دلایلی مهرالمسمی ابطال یا مصداقاً مردد شود و زناشویی هم واقع شده باشد، زن استحقاق مهرالمثل را می یابد. ماده 1091 قانون مدنی مقرر
می دارد: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و هم چنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود». بر اساس قانون مدنی زن در موارد زیر مستحق

دریافت مهرالمثل است:
‐اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق

مهرالمثل خواهد بود. (ماده ١٠٨٧) و هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. (ماده 1093)
‐درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. (ماده 1100)

‐در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است (ماده 1099)
٣-٢-٢-مهرالمتعه

 در ماده 1093 قانون مدنی آمده است: «هرگاه مقدار مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است...». برای تعیین مهرالمتعه، دیگر زیبایی و شرافت و
شایستگی زن موردنظر نیست. مرد باید به تناسب ثروت خود مالی به زن بدهد. ماده 1094 قانون مدنی مقرر می دارد: «برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر، ملاحظه می شود». در تعریف متعه آمده است: «به
معنی بهره مند شدن و لذت بردن است. اصطلاح مهرالمتعه از آیه 236 سوره بقره گرفته شده است. تعیین مهرالمتعه بر اساس وضع مالی شوهر قول مشهور فقهای امامیه است. قول دیگر این است که در مهرالمتعه مانند
مهرالمثل، وضع زن باید در نظر گرفته شود. شافعی از این نظر جانب داری کرده است. نظریه سوم در این زمینه آن است که هم حال زن و هم وضع شوهر باید در تعیین مهرالمتعه موردتوجه قرار گیرد. به هرحال قانون مدنی از
قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است.» (معاونت آموزشی قوه قضائیه،1387: 27) حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند: اگر عقد بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول چیزی را مستحق نمی شود، مگر این که او را
طلاق دهد؛ پس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن، چیزی را از دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر این ها به او بدهد و به این چیز، «متعه» گفته می شود و اگر عقد قبل
از دخول با چیزی غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزی نمی باشد و همچنین است اگر یکی از آن ها قبل از دخول بمیرد و اما اگر به او دخول نموده باشد به سبب آن، مستحق مهر امثال خودش می باشد.  (خمینی، سید

روح اله ،1392، ج 2، 318)
۴-٢-٢-مهر السنه

 در تعریف مهر السنه آمده است: «به مقدار مهری که پیامبر اکرم (ص) برای همسران و دختران خویش تعیین فرمودند و کمیت آن به شهادت روایات متعدد، پانصد درهم بوده، «مهر السنه» می گویند.» (شرف الدین،1380:
139) طبق نظر مؤلف ترمینولوژی حقوق مقدار آن را دویست و شصت ودو مثقال و نیم پول نقره سکه دار است به مثقال صرافان که از قرار مثقالی 15 ریال جمعاً 50/3937 ریال است. (جعفری لنگرودی، 1388: 702)

بنابراین مهر السنه مهری بوده است که پیامبر (ص) برای همسرانش تعیین می فرمودند که بر اساس اسناد تاریخی مقدار آن را معادل پانصد درهم ذکر کرده اند.
۵-٢-٢- مهرالمفوضه

درجایی که مهر در عقد نکاح به صورت مجمل ذکر شود و تعیین آن به یکی از زوجین یا شخص ثالثی واگذار شود. به زنی که تعیین مهرش را به شوهر یا شخص دیگر سپرده باشد، «مفوضه المهر» گفته می شود. در کلام فقها
واژه «تفویض»، در تفویض بضع نیز به کاررفته است، تفویض بضع و تمتع درجایی است که عقد نکاح بدون ذکر مهر جاری می شود که در این صورت با وقوع نزدیکی برای زوجه، مهرالمثل ثابت می شود.

۵



٢-٣-ماهیت مهر در حقوق
مهر از احکام تأسیسی دین اسلام نیست و با توجه به سابقه آن در قبل اسلام مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرارگرفته است. بی تردید شارع از تأیید این امر هدف و غرضی داشته است. ماهیت حقوقی مهریه در چند دیدگاه

بیان داشته شده و هرکدام برگرفته از دلایل و مستنداتی است که در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است. (اباذری فومشی،1390: 19)
٢-٣-١-مهریه در عوض بضع

برخی نویسندگان بر این باورند که مهر عوض در عقد و نکاح می باشد که در مقابل بضع قرار می گیرد. بر این اساس، نکاح معاوضه ای شمرده می شود که در آن زن برای دریافت عوض که همان صداق می باشد امتنائی دارد که از آن
به حق حبس تعبیر می کنند و در قانون مدنی ماده 1085 نیز بدان اشاره شده است؛ بنابراین مهر عوض در عقد نکاح می باشد؛ اما ازلحاظ حقوقی نمی توان مهر را عوض در عقد نکاح قرار داد، زیرا نکاح از معاوضات نیست و نیز
نکاح بیع نیست و معاوضه و خریدوفروش محسوب نمی شود چون در معاوضات ازجمله بیع، عوض جزء ذات معاوضه است، به نحوی که اگر معاوضه ای بدون عوض واقع شود بیع تلقی نمی شود. ثمن و عوض رکن است و فقدان
آن به بطلان معامله می انجامد اما نکاح بدون مهر صحیح است و ماده 1087 قانون مدنی آن را تجویز کرده است. هم چنین در معاوضات تعادل اقتصادی عوضیین شرط پایداری معامله است و اگر این تعادل و توازن به هم بخورد

خیار غبن به وجود می آید که به مغبون حق فسخ می دهد. (روشن، 1389: 14)
مهر عوض بضع نیست زیرا در برخی از موارد در عقد نکاح، مهر به زن تعلق می گیرد، درحالی که چه بسا هرگز نزدیکی صورت نگیرد. برای نمونه مهر المتعه به زنی تعلق می گیرد که بدون تعیین مهریه به زوجیت مردی درآید و نکاح
قبل از نزدیکی منجر به طلاق شود. همچنین به زنانی که با مردان سالخورده که فاقد نیروی مردی اند، ازدواج می کنند مهر به طور کامل تعلق می گیرد. هم چنین عنوان مهر السنه در فقه که به موجب آن میزان مهر به طور ثابت پانصد
درهم است، دلیل دیگری است بر این که مهر عوض معامله نیست؛ زیرا عوض در کمیت تابع ارزش معوض است و با تغییر معوض، عوض نیز تغییر می کند. درحالی که گاهی عوض به هیچ روی تابع معوض نیست، چنان که تعلیم
سوره ای از قرآن مهر برخی زنان داده می شود. هم چنین اگر مهر عوض نکاح بود می بایست در صورت بطلان یا فسخ مهر، عقد و نکاح منحل و زن از انجام وظایفی که بر عهده دارد معاف می شد. درحالی که چنین نیست.

(امامی،1386: 35)
٢-٣-٢-مهریه قرارداد مالی

برخی مهریه را قرارداد مالی فرعی می دانند و بر این باورند از صحت عقد دائم بدون ذکر مهر برمی آید که تعیین مهریه نهاد حقوقی مستقلی است و هرچند به تبع نکاح است اما از آن جدا می باشد. اگر در عقود مفوضه البضع یکی
از زوجین قبل از زناشویی بمیرد، هیچ مهریه ای برای زوجه نیست که این بیانگر آن است که این نهاد به صرف عقد و نکاح شکل نمی گیرد بلکه باید جداگانه تأسیس شود پس مهریه قرارداد مال تبعی، یعنی قراردادی راجع به مال و
جدا از اصل نکاح ولی تابع آن است. نتیجه این خواهد بود که در مهریه حال یا مهریه عندالمطالبه باید قدرت بر تسلیم مهریه به هنگام عقد وجود داشته باشد. چون قدرت بر تسلیم عین مورد عقد، یکی از قواعد عمومی
قراردادهاست و همه قراردادها را در برمی گیرد. (واحدی زاده،1395: 30) بر این اساس مهریه نوعی قرارداد مالی است که نسبت به عقد و نکاح، فرعی به شمار می آید. طرفداران این فرضیه بر اهمیت تراضی عقود ازجمله در
عقد و نکاح نسبت به نقش اساسی آن در میزان و تعیین مهریه تأکید می کنند؛ زیرا در تعریف مهر آمده است آنچه مردم بر آن تراضی کنند. از طرف دیگر، در معنای اخص معامله نیز آمده است که به هر نوع ماهیت مالی که
موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود. (شهیدی، 1380، ج 3: 11) فرض قرارداد مالی موضوعی کلی و مطلق نیست. بلکه در مواردی منتفی است یعنی درجایی که موضوع مهریه یک امر غیرمالی است، چنین فرضی
وجهی ندارد. البته وقتی موضوع مهریه امر غیرمالی است، چه بسا دارای آثار مالی باشد که این فرض موضوع بحث ما نیست؛ اما اگر ادعا شود موضوع مهریه در ابتدا و در همه موارد با قرارداد مالی معین می شود، این گونه
نیست. برای مثال در موردی که تعلیم یک سوره از قرآن به منزله مهر معین شده است، بحث قرارداد مالی بودن مهر پذیرفتنی نیست. (فهیمی و بصارتی،1391: 84) امام خمینی (ره) می فرماید: مهریه ازنظر مقدار حد و اندازه ای
ندارد، بلکه معیار در آن تراضی زن و شوهر است، چه کم باشد و چه زیاد، به شرطی که آن قدر کم نباشد که مانند یک پر کاه مالیت نداشته باشد، بلکه در طرف زیادت مستحب است که زیادتر از مهر السنه یعنی پانصد درهم

نباشد. (خمینی، سید روح اله ، 1383، ج 4، ص 92)

٢-۴- اوصاف مهریه
ازنظر قانون مدنی عین، منفعت و عمل می تواند موضوع مهریه قرار گیرد. هر یک از اوصاف یادشده را موردبررسی قرار می دهیم.

٢-۴-١-مالیت داشتن
بر اساس ماده 1078 قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته باشد می توان مهر قرارداد. مالیت داشتن یعنی دارای ارزش اقتصادی بودن که می توان آن را مورد معامله قرارداد. اشیایی مانند هوا نمی تواند مالیت داشته باشد چون فاقد ارزش است. این مال
ممکن است به شکل های مختلفی باشد: عین معین مانند خانه معین؛ کلی چه کلی معین مانند چند کیلو از یک خرمن خاص گندم، یا کلی غیر معین باشد، مثل یک میلیون پول؛ منفعت عین مثل منفعت ده ساله یک منزل؛ منفعت عمل و کار، مثل تعلیم قرآن،

آموزش رانندگی.
هرآن چه را که مسلمان مالکش می شود، صحیح است که مهر قرار داده شود؛ عین باشد یا دین یا منفعت عین مملوکی از قبیل خانه یا مزرعه یا حیوان و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود، مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل
حلالی، بلکه ظاهر آن است که حق مالی که قابل نقل وانتقال است، صحیح است که مهر قرار داده شود مثل حق تحجیر و مانند آن و مقدار تعیین شده ای ندارد، بلکه مقدار آن، چیزی است که زوجین به آن رضایت پیدا کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به

سبب کم بودن، از مالیت خارج نشود. (خمینی، سید روح اله ،1392، ج 2، 317)

٢-۴-٢-معلوم بودن
طبق ماده 1079 قانون مدنی مهر باید طوری تعیین شود که بین طرفین رفع جهالت کند؛ یعنی معلوم
باشد. معلوم بودن یکی از شرایط صحت عقد است. در مهر، معلوم بودن تفصیلی لازم نیست، بلکه
اگر با وصف، اشاره و مشاهده، رفع جهالت شود، کافی است  و مثل سایر معاوضات احتیاج به
استقصاء در معرفت نیست، زیرا حکم نکاح با سایر معاوضات متفاوت است و هرچند آن مال از
چیزهایی باشد که با پیمانه کردن، یا وزن کردن یا شمارش، معاوضه می شود، در عقد نکاح چنین
سنجشی لازم نیست؛ بنابراین اگر خانه ای به عنوان مهر قرار گیرد و خصوصیات آن مشخص نشود،

زوج باید خانه ای در حد متوسط به زوجه بپردازد.
٢-۴-٣- مقدورالتسلیم بودن

مقدور نبودن تســلیم مورد معامله ممکن اســت به دلیل ذات مالی باشد که مورد معامله قرارگرفته
اســت، یعنی مال مورد معامله عرفا امکان تسلیم ندارد و عدم تسلیم آن به توانایی داشتن و نداشــتن
متعهد برنمی گردد. به عبارت دیگر چه متعهد چه شخص دیگری نمی تواند آن را تسلیم کند. مثلا اگر
شخصی پرنده ای در هوا یا ماهی در دریا را به دیگری بفروشد، یا مهریه قرار دهد این مال نوعاً قابل
تسلیم نیست و عدم امکان تسلیم به فروشنده یا زوج برنمی گردد. این عدم امکان تســلیم ناشی از
طبیعت موضوع معامله است، اما گاهی اوقات موضوع معامله نوعاً و ذاتاً تسلیم کردنی است ولی
متعهد امکان تسلیم آن را ندارد، مثل تعیین ١٠٠٠ سکه بهار آزادی به عنوان مهریه که بر ذمۀ زوج

قرارگرفته است. تهیه و تسلیم این مقدار مهریه ذاتاً غیرمقدور نیست. (جلالی،1389: 193)
٣-نفقه

ازدواج امری است مقدس که در تمامی ادیان با دیدۀ تقدس و احترام به آن نگریسته شده است. با
ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی پیدا می کنند. ازنظر اسلام تأمین
هزینه خانواده و ازجمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است و زن هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.
برخی از علما معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر
رادارند که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط نفقه به توافق برسند. در قانون مدنی
بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به
یکدیگر پیدا می کنند (ماده 1102 قانون مدنی) البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و
حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر مهم تر از حقوق مالی است. تمکین یکی از وظایف مهم بلکه
از اصلی ترین وظایف زن به شمار رفته و از مسائل ضروری و مسلم در آیین خانوادۀ اسلام می باشد.
زن وظیفه دارد از شوهر خود در امور مشخص شده ای اطاعت کند و اگر چنانچه در وظایف
مشخص شده، نافرمانی کند نفقه ای بر عهده مرد نبوده و زن حق تقاضای نفقه ندارد. (خزائی،1395:

(30
٣-١-تعریف نفقه

نفقه عبارت است از همه نیازهای متناسب و متعارف با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا،
اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه نقصان یا
مرض (ماده 1107 قانون مدنی). در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از صرف هزینه خوراک و
پوشاک و مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود متناسب عرفی با وضع زوجه. (جعفری
لنگرودی،1388: 718). امام خمینی «ره» در خصوص تعریف و تعلق نفقه می فرمایند: یکی از امور
واجب که اسلام بر عهده مرد نهاده است و عمل به آن بر مرد لازم است، پرداخت نفقه همسر است.
نفقه از حقوق مسلم زن به شمار می رود. نفقه یعنی خوراک و پوشاک و چیزهایی که اداره زندگی
عادی متوقف بر آن است و با سه سبب زناشویی، قوم وخویشی و نیز مالکیت واجب می شود. نفقه
زن بر شوهر است، به شرط آن که زن عقدی باشد و مطیع شوهر هم باشد و در آنچه واجب است،
اطاعت کند. چه اگر ناشزه گشت نفقه اش دیگر بر عهده مرد نیست، اما اگر از مخالفت با شوهرش
دست برداشت و با او اظهار موافقت کرد، پس در این صورت نفقه اش بر گردن شوهرش خواهد بود.

(خمینی، سید روح اله ،1387: 382) ۶



٣-٢-شرایط وجوب نفقه
شرط وجوب نفقه زوجه دو چیز است: 1 ‐نکاح دائم 2 ‐تمکین زوجه. ماده 1106 قانون مدنی: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» ازنظر اسلام تأمین هزینه خانواده و ازجمله مخارج شخصی زن به
عهده مرد است و زن از این نظر هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. البتّه تأمین هزینه های شخصی زن توسط شوهر اختصاص به موردی ندارد که زن از تأمین آن عاجز باشد بلکه حتّی اگر وی دارای ثروت کلانی هم باشد،
الزامی ندارد که از اموال شخصی خود مخارج و مایحتاج خویشتن را تأمین نماید. وجوب نفقه جزء مسلمات فقه و حقوق اسلامی است و بر آیات (بقره 22، طلاق 7) و روایات واصله مبتنی هست. زوجه
مالک نفقه است، بنابراین چنانچه به عنوان مثال شوهر یکجا نفقه یک هفته را به زن تسلیم نماید و زن با تأمین هزینه های روزانه از طریق دیگر و یا قناعت و صرفه جوئی مبلغی را پس انداز کند، شوهر نمی تواند مبلغ
مزبور را استرداد نماید (محقق داماد،1382: 293). امام خمینی دراین باره می فرمایند: «اگر نفقه چند روزی را به او بپردازد مانند هفته یا ماه یا سال و این مدت بگذرد و او برای خودش صرف ننماید. به این که از
غیر آن نفقه، برای خود خرج کند یا شخصی برای او انفاق نماید. آن نفقه ملک زن است و زوج حق برگرداندن آن را ندارد. هم چنین است اگر زن باصرفه جویی، چیزی از آن نفقه را زیاد بیاورد، این زیادی ملک
خودش هست و شوهر حق استرداد آن را ندارد، ولی اگر قبل از انقضای مدت با فوت یکی از آن ها یا نشوز زن یا طلاق بائن از استحقاق آن خارج شود آنچه به او پرداخته بین روزهای گذشته و آینده توزیع می شود
و از آن به نسبت باقی مانده مدت، مسترد می شود؛ بلکه ظاهراً همین طور است درجایی که نفقه یک روز را به او بپردازد و یکی از عوارض دراثنای آن روز پیدا شود پس باقی مانده نفقه روز مسترد می شود.»

(خمینی، سید روح اله ،1383: 373)
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است؛ زیرا مطلقه رجعیه در حکم زوجه است. مگر آن که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولی در عده فسخ نکاح یا طلاق اگر بائن باشد، زن حق نفقه ندارد،
مگر این که زن از شوهر خود حامل باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. طبق ماده 1109 قانون مدنی زن غیر حامل در عده وفات نیز طبق ماده 1110 قانون مدنی حق نفقه ندارد و
حال اگر زن شوهرمرده حامل باشد این پرسش مطرح می شود که آیا نفقه به وی تا وضع حمل تعلق می گیرد یا خیر در پاسخ به این پرسش حقوقدانان پاسخ متفاوتی ارائه داده اند. برخی بر این باورند با توجه به ماده

1110 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه تفاوتی بین زن حامل و غیر حامل نیست. (کاتوزیان، 1375: ج 1، 115)
٣-٣-اقسام نفقه

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه و حقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:
الف ـ نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.

ب ـ نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند. (پور عبداله،1390: 152-153)
٣-۴-شرایط سقوط نفقه

٣-۴-١-نشوز
نشوز را در سه حالت می توان بررسی کرد، اگر نشوز از طرف زوج باشد مانند عدم پرداخت نفقه و غیره زوجه حق مطالبه حقوق خود را دارد و جایز است قاضی زوج را ملزم به ادای حقوق زن ملزم سازد و در غیر
صلح و آشتی بین طرفین، زوجه حق جدایی از زوج را پیدا می کند. نشوز اگر از طرف زوجه باشد به وی ناشزه گفته می شود که حقوق واجب و وظایف شرعی خود را در مقابل همسر انجام نداده باشد؛ مانند عدم

سکونت زن در منزل مرد. حالت آخر زمانی است که نشوز از طرف زوجین باشد که بدان شقاق گفته می شود؛ یعنی ناسازگاری بین زوجین، مانند عدم رعایت حسن معاشرت.
3-4-2‐ انحلال نکاح

بعد از جدایی زوجین از یکدیگر طبعاً زوجه حق دریافت نفقه را ندارد؛ اما قانون گذار مواردی را معرفی کرده که زن پس از انحلال نکاح حق دریافت نفقه را دارد. در طلاق رجعی زن حق نفقه را دارد زیرا زن در
اینجا حکم زوجه را دارد. زمانی که طلاق در زمان حاملگی زن اتفاق بیفتد زن تا پایان وضع حمل حق دریافت نفقه را دارد.

۴-اجرت المثل
با اصلاح قانون مدنی در سال 1385، ماده 336 این قانون که به مبحث «استیفا» اختصاص دارد، دارای تبصره ای بدین شرح است: «چنان چه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار
اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» این حق مالی را
نمی بایست به عنوان یک حق خاص و منحصر به زوجه موردبررسی قرارداد. چراکه مبنای آن از قواعد عمومی مقررات استیفا نشئت گرفته است و درنتیجه در استفاده از آن، تفاوتی میان زن و مرد نیست و این

مصداق خاص تنها از باب تأکید و رفع شبهات، مورد تصریح قرارگرفته است. (روشن و نعیمی،1395: 538)
۴-١-تعریف اجرت المثل

تعاریف متعددی نسبت به مفهوم اجرت المثل صورت گرفته است که در ذیل به دو نمونه از تعریف صورت گرفته اشاره می گردد:1‐اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد، عین مال باقی باشد و برای مدتی که فرد
منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده به صاحب مال مزبور دهد اجرت المثل نامیده می شود؛ اجرت عبارت است از عوضی که مستأجر در مقابل به دست
آوردن منفعت از اجاره اعمال فرد یا اشیا یا حیوان پرداخت می کند. اجرت المثل در برابر اجرت المسمی قرار دارد به این معنی که هرگاه برای عملی، اجرت معین شده باشد آن را اجرت المسمی می گویند، اگر
برای عمل، اجرت معین نکرده باشند با مراجعه به عرف، ارزش آن عمل معین شده و پرداخت می گردد. اجرت المثل در معنای خاص به معنی حق الزحمه کارهای خانه داری زوجه در خانه زوج است که در هر زمان

از ایام زناشویی می تواند مطالبه نماید. (کبیری و غلام پور،1395: 115-114)
۴-٢-اجرت المثل در حقوق

مستند قانونی دریافت اجرت المثل مواد قانونی مبحث استیفا در قانون مدنی به خصوص تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است که در تاریخ 23/10/85 تصویب شده است و دومین مستند ماده 92 قانون
حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 است که در این قانون و ماده ای که ذکر شد به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ارجاع داده شده است. زمانی که دادگاه تصمیمی را راجع به طلاق بگیرد باید به
اجرت المثل ایام زوجیت هم مطابق شرایط تبصره الحاقی ماده 336 اقدام کند. بااین حال به موجب قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق راجع به اجرت المثل
نسخ شده و جایگزین آن همان ماده 29 قانون حمایت از خانواده است؛ بنابراین اکنون به هیچ وجه نمی توان به تبصره 6 ماده واحده استناد کرد. به موجب ماده 336 قانون مدنی، هرگاه فردی برحسب امر دیگری
اقدام به عملی نماید که ازنظر عرفی برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص از سر عادت مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت المثل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود قصد تبرع و انجام کار رایگان
داشته است. به موجب تبصره الحاقی به این ماده، اگر زنی در خانه شوهرش کارهایی انجام دهد که به عهده اش نیست، مستحق اجرت المثل خواهد بود، به شرط آن که انجام این کارها به درخواست یا امر شوهر
بوده و نیز قصد تبرع نداشته باشد و اگر به امر یا درخواست شوهر نبوده یا زن قصد تبرع داشته باشد، مستحق اجرت المثل نخواهد بود. با توجه به اطلاق و عمومیت ماده 336 ماده مذکور و تبصره الحاقی به آن،
اگر شوهر فوت کند، زن به شرط اثبات دو شرط مذکور مستحق دریافت اجرت خواهد بود و این موضوع که برخی تصور می کنند دریافت اجرت المثل بستگی به حیات و زنده بودن شوهر دارد خلاف اطلاق و
عمومیت ماده یادشده است. (کبیری و غلام پور،1395: 122-121) معمولا زنان در ایام زناشویی کارهایی را که شرعاً بر عهده آنان نیست با قصد اجرت گرفتن از شوهر انجام نمی دهند. زنان غالباً این گونه
کارها را به شکل دستوری انجام نمی دهند و اصل نیز بر عدم دستور است؛ بنابراین، اثبات خلاف این دو اصل بر دوش زن سنگینی می کند. هرچند امارات قضایی و ظاهر حال در صورت وجود داشتن، می تواند

مسئله را برعکس کرده و اثبات خلاف آن را بر عهده شوهر قرار دهد. (کاویانی فرد،1393: 177)
۴-٣-شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل

بر اساس مفاد تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و شرایط مذکور در باب اسـتیفا در متن ماده 336، شرایطی را می توان برای استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل در نظـر گرفت. این شرایط عبارتنداز:
 4-3-1‐انجـام کارهـا و خـدمات منـزل توسـط زوجـه

در خصوص انجام این خدمات، به اقتضای اصل عدم، زن مدعی است و بایستی ثابت کنـد که کارهای مذکور را در طول زندگی مشترک برای مرد انجام داده است. هرچند دیدگاه مخالفی هم مبنی بر وجود ظاهر
عرفی در انجام امور منزل توسط زن وجود داشـته، لـذا زوج را مدعی دانسته و اثبات خلاف این ظـاهر عرفـی را بـر عهده وی قـرار داده اند. (محقق داماد، 1382: 234)

۴-٣-٢-دستور زوج
ماده 336 قانون مدنی و تبصره آن نیز امر آمر (زوج) جهت تحقق اجرت المثل را مفروض دانسته است. انجام خودسرانه کار نمی تواند برای دیگری ضمان آور باشد. واژه امر در ماده 336 به معنی خواستن است
که هم شامل دستور و فرمان می شود و هم موردی را در برمی گیرد که شخص از دیگری درخواست می کند که کاری را برای او انجام دهد. (صفایی و رحیمی،1393: 50) زوجه در مطالبه اجرت المثل مدعی است

و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» بار اثبات به دوش مدعی است، لذا زوجه که خواهان اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند (اسدی، 1381: 47)
۴-٣-٣-عدم قصد تبرع

زن بایستی در انجام امور منزل قصـد تبـرع نداشـته باشـد تـا بتواند مطالبه اجرت المثل نماید. «رسم خانواده های مـا ایـن اسـت کـه خـدمت مـادر و همسر انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری نـدارد و سـخن گفـتن از
حق الزحمه دربـاره اجرای این تکالیف اخلاقی نارواست. مدعی دستمزد نیز، بر مبنـای غلبـه چنـین فـرض می شود که همین منش را داشته است، مگر اینکه خلاف این ظاهر عرفی را اثبـات کنـد. پس کافی نیست

که بر پایه اصل عدم تبرع، شوهر را درهرحال مـدعی شـماریم، زیـرا ظاهر اماره است و بر اصل عملی (عدم تبرع) حکومت دارد.»(کاتوزیان،1375: 377)
۴-٣-۴-اجرت داشتن کار در نزد عرف

کارهایی کـه زن در منـزل و بـه دسـتور مـرد انجام می دهد، بایستی عرفا دارای ارزش بوده و به نحوی باشـد کـه در مقابـل آن پـولی پرداخت شود. به نظر می رسد انجام امور منزل چون پاکیزه نگه داشتن منزل و تهیه
غـذا و امثالهم عرفا دارای ارزش بوده و قابل تقویم به پول است. (حاتمی و زبرجد، 1394: 80)

انفاق یکی از تعهدات و الزامات قانونی است که تحت شرایطی به عهده کسی قرار می گیرد و متعهد له این تعهد ممکن است زوجه دائمی یا اقارب نسبی خاص باشند که عبارتنداز: اقارب نسبی در خط مستقیم
صعودی و نزولی یعنی عبارت از پدر و مادر و اجداد و جدات است هرقدر بالا رود و اولاد و اولاد اولاد هرقدر پایین رود که این قرابت و نسبیت ناشی از رابطه خونی و توالد و تناسل یکی از دیگری به طور مستقیم

یا غیرمستقیم است.
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 نتیجه گیری
در شرع انور اسلام خانواده دارای جایگاه ویژه ای است و حقوق و تکالیف خاصی را برای این نهاد به ویژه
زوجین مقرر کرده است. این حقوق و تکالیف شامل حقوق مالی و غیرمالی است که در حقوق ایران بخش
مالی آن موردتوجه خاص واقع شده است. ازجمله مهم ترین این حقوق که در این مقاله به بررسی آن پرداختیم
عبارت اند از مهریه، نفقه و اجرت المثل. مهریه در نظام حقوقی ایران در نکاح دائم برای زن مقررشده است
و مرد باید آن را به زن بپردازد. زن دارای انواع مهریه (مهرالمسمی، مهرالمثل، مهر المتعه و مهر السنه)
می باشد. در نکاح دائم عدم تعیین مهریه موجب بطلان نکاح نمی شود به همین دلیل در این نوع نکاح،
مفوضه المهر و نیز مفوضه البضع خلاف مقتضای عقد نکاح شمرده نشده و موجب بطلان عقد نمی گردد و
به طور خلاصه مهریه در نکاح دائم جنبه فرعی دارد.در خصوص نفقه بعد از انعقاد عقد نکاح دائم بر مرد
است که نفقه زن خود را بپردازد. ازجمله ویژگی های نفقه، طلب ممتاز بودن آن و نیز غیرقابل اسقاط بودن
آن به صلح و شرط است. همچنین بی تأثیر بودن عدم شرط استطاعت مالی مرد یا تمکن مالی زن در وجوب
پرداخت نفقه توسط مرد است اگرچه تحقق وجوب پرداخت آن مشروط به تمکین زن خواهد بود. وجود
ضمانت اجراهای حقوقی در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد؛ و نیز استحقاق زن در زمان عده وفات و
عده طلاق رجعی و نیز استحقاق زن حامله در طلاق بائن و فسخ نکاح از دیگر ویژگی های نفقه به حساب
می آید. در خصوص اجرت المثل که عبارت است از کارهایی که شرعاً به عهده زن نبوده و به دستور زوج و با
عدم قصد تبرع انجام داده است نیز قانون گذار ایران در تبصره ماده 336 قانون مدنی، ماده 29 قانون
حمایت خانواده ونیز بند ب تبصره 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، آن را به رسمیت

شناخته است.
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چکیده: 

این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه در نظام حقوقی ایران می پردازد. با توجه به افزایش چشمگیر تصادفات
رانندگی در کشور، قوانین متعددی در این زمینه وضع شده است که از جمله آن ها می توان به قانون بیمه اجباری مصوب ١٣٩۵ اشاره کرد. این قانون با هدف حمایت بیشتر از
زیان دیدگان و تضمین جبران کامل خسارات آنان تدوین شده است. یکی از مهم ترین تغییرات این قانون نسبت به قوانین پیشین، حذف قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه ای است.
درحالی که مرور زمان در بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان یک نهاد جهت تنظیم دعاوی پذیرفته شده است، قانون بیمه اجباری ١٣٩۵ این محدودیت را از بین برده و به
زیاندیدگان اجازه داده است تا بدون محدودیت زمانی، دعاوی خود را علیه بیمه گران طرح کنند. با این حال، این تغییر موجب بروز چالش هایی نیز شده است، به ویژه در مواردی که
عدم وجود محدودیت زمانی می تواند منجر به طرح دعاوی در دوره های طولانی و مشکلاتی در جمع آوری مدارک شود. علاوه بر حذف مرور زمان، مقاله به بررسی نحوه تعیین
مصادیق خسارات مالی و بدنی نیز می پردازد. کاهش قیمت خودرو (افت قیمت) و محرومیت از بهره برداری از اموال زیان دیده از جمله خساراتی هستند که تحت پوشش بیمه قرار
می گیرند. اما خسارات وارد به اموال داخل وسیله نقلیه همچنان مورد اختلاف میان حقوقدانان است. در نهایت، یافته های این مقاله نشان می دهد که قانون بیمه اجباری ١٣٩۵ با
وجود تلاش برای جبران کامل خسارات و حمایت از زیان دیدگان، همچنان نیاز به اصلاحات و شفاف سازی در برخی حوزه ها، به ویژه در موضوعاتی مانند مرور زمان و تعیین

مصادیق دقیق خسارات قابل جبران، دارد.

کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، جبران خسارت، حوادث وسایل نقلیه، قانون بیمه اجباری

بررسی خسارت های مالی تحت پوشش بیمه نامه
اجباری شخص ثالث با نگاهی به جبران خسارت

کارشناس ارشد حقوق پزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، ایران 

پریناز ممیز

مقدمه
مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه یکی از موضوعات کلیدی در نظام های حقوقی مدرن است، به ویژه در کشورهای پرجمعیت که تعداد حوادث رانندگی و تلفات جانی و مالی ناشی از آن ها بسیار
زیاد است. در این راستا، ایران با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب ١٣٩۵ تلاش کرده است تا چارچوبی قانونی برای جبران خسارات ناشی از حوادث ترافیکی فراهم کند. این قانون که جایگزین قوانین
قدیمی تر مانند قانون بیمه مصوب ١٣١۶ است، به صراحت بر حمایت از زیان دیدگان و جبران کامل خسارات آن ها تأکید دارد. یکی از ویژگی های برجسته قانون بیمه اجباری ١٣٩۵، حذف مرور زمان برای
طرح دعاوی بیمه ای است. در حالی که در بسیاری از کشورها، مرور زمان به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده حقوقی، جهت تنظیم تعداد دعاوی و جلوگیری از طرح دعاوی در دوره های طولانی، در نظر
گرفته می شود، قانون جدید ایران با حذف این قاعده، حمایت بیشتری از زیان دیدگان حوادث ترافیکی فراهم کرده است. بر اساس ماده ٣۶ قانون بیمه مصوب ١٣١۶، مدت زمان مرور زمان دعاوی بیمه ای

دو سال از تاریخ وقوع حادثه است. اما قانون ١٣٩۵ این قاعده را حذف کرده و بیمه گذاران و زیان دیدگان را از محدودیت های زمانی برای طرح دعاوی علیه بیمه گران معاف کرده است. 
این تغییر در قانون بیمه با هدف حمایت بیشتر از زیان دیدگان صورت گرفته است؛ چرا که در موارد بسیاری، زیان دیدگان به دلیل شرایط خاص یا پیچیدگی های حقوقی قادر به طرح دعوی در مدت زمان مقرر
نبوده اند. این موضوع به ویژه در حوادثی که خسارات جانی یا مالی شدید به بار آورده اند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. از سوی دیگر، حذف مرور زمان می تواند به بروز برخی چالش های حقوقی منجر شود.
برای مثال، در برخی موارد، عدم وجود محدودیت زمانی ممکن است موجب طرح دعاوی طولانی مدت و دشواری در جمع آوری مدارک و شواهد شود. علاوه بر بحث مرور زمان، موضوع تعیین مصادیق
خسارات مالی و بدنی نیز از دیگر مباحث مهم در قانون بیمه اجباری ١٣٩۵ است. مطابق این قانون، خسارات ناشی از کاهش قیمت خودرو و نیز محرومیت از بهره برداری از اموال زیان دیده قابل مطالبه
است. با این حال، در مواردی که خسارات به اموال داخل وسیله نقلیه وارد می شود، قانون بیمه اجباری به وضوح بیان می کند که این نوع خسارات تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. این مسئله نیز با
انتقادات حقوقی مواجه شده است؛ چرا که برخی معتقدند خسارات وارده به اموال داخل وسیله نقلیه نیز باید جزء خسارات قابل جبران توسط بیمه باشد. به طور کلی، قانون بیمه اجباری ١٣٩۵ گامی مهم
در جهت جبران کامل خسارات ناشی از حوادث ترافیکی محسوب می شود، اما همچنان نیاز به اصلاحاتی برای رفع ابهامات و چالش های حقوقی موجود دارد. حذف مرور زمان و تعیین مصادیق خسارات

قابل جبران دو موضوع اصلی هستند که نیازمند بازنگری و تحلیل دقیق تری می باشند.
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تعاریف
1.2.مسئولیت مدنی

مسئولیت به معنای پاسخگویی و پذیرش عواقب اعمال فرد در اجتماع است. مسئولیت انواع مختلفی
دارد: حقوقی و غیرحقوقی. مسئولیت غیرحقوقی در هر موقعیتی است که قانون گذار دخالت نمی کند و
مسئولیت اخلاقی به عنوان مسئولیت اجتماعی اصلی است (رسولی زاده، 1392). مسئولیت های حقوقی
به دو دسته تقسیم می شوند: مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی. مبنای مسئولیت مدنی در فقه و شرع،
تعهد به جبران خسارت است. این تعهد بر اساس قاعده "لاضرر و لاضرار" است و در ماده 328 قانون
مدنی نیز آمده است که هر شخصی که به دیگری خسارتی وارد کند، باید خسارت را جبران کند
(مصطفوی، 1385). این مسئولیت ممکن است ناشی از قرارداد یا خارج از قرارداد باشد و در ماده 331
قانون مدنی نیز به این موضوع پرداخته شده است. آنچه که در مباحث فقهی اهمیت دارد، این است که
مسئولیت مدنی نباید موجب ضرر و زیان غیرمعقول به طرفین دعوا شود (محقق داماد، 1388). این اصل
یکی از مهم ترین اصولی است که در حقوق اسلامی و حقوق عرفی مورد توجه قرار گرفته است. در باب
مسئولیت مدنی، نظرات مختلفی از حقوقدانان ارائه شده است. برخی بر این باورند که مسئولیت باید به
نحوی تنظیم شود که عدالت کامل برقرار گردد و افراد زیان دیده از حقوق خود بهره مند شوند (فرامانی و

خانی، 1393). 
2.2. بیمه

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت مبلغی، ریسک های مالی یا
خسارات وارده به شخص دیگر را جبران کند (رسولی زاده، 1391). بر اساس ماده 2 قانون بیمه، این
قرارداد باید شامل پرداخت خسارات احتمالی در موارد بروز حوادث باشد. موضوع بیمه می تواند شامل
مال یا حق مالی باشد که طرفین قرارداد بر سر آن توافق کرده اند. بر اساس ماده 4 قانون بیمه، بیمه گر متعهد
است در قبال دریافت مبلغی، در صورت وقوع حادثه، خسارت را جبران کند. بیمه اجباری یکی از قوانین
مهمی است که برای حمایت از افراد در برابر ریسک های حوادث ترافیکی ایجاد شده است. این بیمه در
ایران به عنوان یک الزام قانونی به اجرا درآمده است و تمام دارندگان وسایل نقلیه موظف به تهیه بیمه

مسئولیت در قبال اشخاص ثالث هستند.
3.2. حوادث

قانون بیمه ١٣۴٧ و ١٣٨٧ و ١٣٩۵ با اختلاف جزئی حوادث ناشی از رانندگی را تعریف کرده اند. تعریف
حادثه این است که هرگونه برخورد، تصادم، واژگونی یا خروج از جاده که منجر به خسارت مالی یا جانی به
شخص ثالث شود، حادثه تلقی می شود. در حال حاضر، بیمه گران موظف به جبران تمامی خسارات ناشی
از حوادث رانندگی هستند، اما قانون گذار تأکید دارد که خسارت ها باید منطبق با اصول و قواعد تعیین شده
در قانون باشد (رسولی زاده، ١٣٨٨). مطابق با ماده ٣ از قانون بیمه اجباری مصوب ١٣٩۵، در صورتی که
خسارت ناشی از حادثه به صورت مستقیم به شخص ثالث وارد شود، بیمه گر موظف به جبران خسارت ها
می باشد. اما در برخی موارد، مانند راننده مقصر حادثه، بیمه تعهدی در قبال جبران خسارت های وارد بر
راننده مقصر ندارد (مصطفوی، ١٣٩٠). در ماده ۴ قانون بیمه اجباری، خسارت هایی که به اموال وارد
می شود نیز مورد بحث قرار گرفته است. در این ماده، خسارات وارده به اموال زیان دیده یا خسارات ناشی
از محروم شدن زیان دیده از منافعی که از آن اموال می برد، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. اما خسارت های
وارد به اموال داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، همچنان یکی از موارد اختلافی میان حقوقدانان و
شرکت های بیمه است. قانون بیمه مصوب ١٣٩۵ همچنین تاکید کرده است که تمامی خسارت های وارده
به اشخاص ثالث باید به طور کامل جبران شود و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، مگر در

مواردی که خسارت به دلیل تقصیر عمدی شخص بیمه گذار وارد شده باشد.
4.2. راننده و دارندگان وسایل نقلیه

مفهوم "راننده" در قانون بیمه اجباری سال های ١٣۴٧، ١٣٨٧ و ١٣٩۵ به صورت واضح تعریف شده
است. در این قوانین، راننده به عنوان شخصی تعریف می شود که کنترل و هدایت وسیله نقلیه را بر عهده
دارد. راننده مسئول تمامی خساراتی است که در حین رانندگی ممکن است به سایر اشخاص وارد شود،
مشروط بر اینکه این خسارات به دلیل تقصیر راننده باشد (رسولی زاده، ١٣٩١). در قانون بیمه ١٣٨٧ و
١٣٩۵، خسارات وارده به راننده مقصر حادثه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است. در این قانون،
بیمه گر تنها تعهد دارد خسارات وارده به اشخاص ثالث را جبران کند، نه راننده مقصر. با این حال، راننده
می تواند از بیمه نامه های دیگر مانند بیمه بدنه یا بیمه حوادث راننده برای جبران خسارات وارده استفاده
کند (مصطفوی، ١٣٩٠). یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در رابطه با راننده و دارندگان وسایل نقلیه،
بحث "تقصیر" است. در صورتی که تقصیر راننده در بروز حادثه اثبات شود، وی ملزم به جبران خسارات
خواهد بود. اما اگر حادثه ناشی از عوامل خارجی مانند نقص فنی خودرو یا وضعیت نامناسب جاده باشد،
راننده ممکن است از جبران خسارت معاف شود. این مسئله همواره یکی از چالش های مهم در دعاوی
مربوط به تصادفات رانندگی بوده است (فرامانی و خانی، ١٣٩٣). در قانون بیمه مصوب ١٣٩۵، موضوع
جدیدی به نام "کاهش تعهدات بیمه گر" مطرح شده است. بر اساس این قانون، در صورتی که راننده مقصر
حادثه باشد و خسارت وارده ناشی از تقصیر عمدی وی باشد، بیمه گر می تواند از پرداخت تمام یا بخشی
از خسارت خودداری کند. این موضوع در ماده ٨٠ قانون بیمه آمده است (رسولی زاده، ١٣٩١). در
نهایت، قانون بیمه مصوب ١٣٩۵ تلاش کرده است تا با ارائه تعاریف دقیق تری از مفاهیم راننده، دارندگان
وسایل نقلیه و شخص ثالث، زمینه ای فراهم کند که تمامی ابعاد خسارات وارد به اشخاص ثالث به درستی

جبران شود و همچنین افراد از حقوق قانونی خود بهره مند شوند.

2.3. خسارت ناشی از محروم شدن از منافع اموال در حوادث
براساس تفسیر ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب 1347، جبران خسارت مالی به معنای جبران زیان های مستقیم
وارده به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث می باشد که در اثر حوادث مشمول بیمه
وارد می شود. در این قانون آمده است که خسارت های مالی شامل زیان های ناشی از تلف اموال بوده و به همین
دلیل، شامل محروم شدن از منافع اموال نیز می شود. در نتیجه، چنین زیان هایی باید طبق قواعد عام مسئولیت
مدنی قابل مطالبه باشند. در حال حاضر، ماده 39 قانون بیمه اجباری مصوب ١٣٩۵، خسارات وارده به اموال را
صرفاً به خسارات وارده به دارایی اشخاص محدود کرده و به منافعی که از دست رفته اند، اشاره ای نکرده است.
همچنین، ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون فوق نیز صرفاً به جبران خسارت مستقیم به دارایی زیان دیده
پرداخته و جبران منافع از دست رفته را در نظر نمی گیرد. به عبارت دیگر، فقط خساراتی که به صورت مستقیم به
اموال وارد شده اند، قابل جبران هستند و زیان هایی که ناشی از محروم شدن از منافع هستند، طبق این آیین نامه
استنباط نمی شود که شامل جبران باشند. این مسئله باعث شده برخی از حقوق دانان بیان کنند که زیان های ناشی
از محروم شدن از منافع نیز باید طبق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل مطالبه باشند. برای مثال، کاتوزیان اشاره
کرده است که لزوم مستقیم بودن ضرر به این معنا نیست که تنها خسارت وارده به خود مال قابل جبران باشد،
بلکه باید بین فعل زیانبار و ضرر وارده رابطه مستقیمی وجود داشته باشد، بدون اینکه حادثه ای واسط شود. این
تفسیر نشان می دهد که خسارت محرومیت از منافع نیز می تواند جزو خسارات مستقیم محسوب شود، زیرا عرفاً
از همان فعل زیانبار ناشی شده است. بر اساس بند ب ماده 1 قانون بیمه اجباری مصوب ١٣٩۵، خساراتی که بر
اموال شخص ثالث (اعم از عین، منفعت یا حق) وارد شود، در تعریف خسارت مالی قرار می گیرد. این امر به این
معناست که هر نوع زیانی که به اموال اشخاص ثالث وارد می شود، چه به صورت از بین رفتن عین مال باشد و
چه به صورت محرومیت از منافع، باید قابل جبران باشد. لذا اگر چنین خساراتی طبق قواعد عمومی مسئولیت
مدنی قابل مطالبه باشند، دلیلی وجود ندارد که طبق قانون بیمه اجباری نیز این خسارت ها از بیمه گر قابل مطالبه
نباشد. در نتیجه، اگر خسارت ناشی از محروم شدن از منافع طبق قانون بیمه اجباری قابل مطالبه نباشد،
نمی توان بیمه گر را برای جبران آن مسئول دانست و باید مقصر حادثه را بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی
مسئول جبران این دسته از زیان ها دانست. این امر می تواند باعث شود که بیمه گذار، حتی با وجود داشتن بیمه،
همچنان ریسک زیان های ناشی از محرومیت از منافع را به دوش بکشد. این مسئله می تواند با هدف اصلی
قانون بیمه اجباری، که حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است، در تضاد باشد. همچنین، ماده 39 قانون
بیمه اجباری مصوب 1395، صرفاً به وسیله نقلیه اشاره کرده است که نشان می دهد قانون به موارد غالب اشاره
دارد، اما ممکن است زیان دیده اموالی غیر از وسیله نقلیه داشته باشد که دچار خسارت شده است. بنابراین، با
توجه به بند ب ماده 1 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، که در تعریف خسارت مالی به "اموال شخص ثالث"

اشاره می کند، هر نوع مالی مشمول این تعریف می شود و نباید فقط به وسیله نقلیه محدود شود.
3.3. کاهش ارزش خودرو (افت قیمت)

ماده 39 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، همسو با رویه غالب، جبران خسارت مالی را در صورت عدم توافق
طرفین، صرفاً از طریق تعمیر وسیله نقلیه زیان دیده مجاز دانسته و اشاره ای به جبران افت قیمت نکرده است. با
این وجود، به سه دلیل می توان نتیجه گرفت که نباید ماده مذکور را تنها محدود به حالت غالب دانست و باید راه
را برای جبران زیان ناشی از افت قیمت خودرو باز گذاشت: اولا، طبق بند «ب» ماده 1 قانون بیمه اجباری
1395، خسارات مالی به زیان هایی اشاره دارد که در اثر حوادث مشمول این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد
می شود. کاهش قیمتی که در نتیجه حادثه رانندگی به وجود می آید، یکی از خسارات مسلمی است که به وسیله
نقلیه زیان دیده وارد می شود. به عبارت دیگر، افت قیمت ناشی از حادثه نیز در زمره خسارات مالی قرار می گیرد.
ثانیاً، بند «ب» ماده 1 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که خسارات مالی را به عنوان زیان های وارد بر اموال
شخص ثالث تعریف می کند، نشان می دهد که خسارات مالی محدود به وسیله نقلیه نیست و ممکن است شامل
اموال دیگری نیز باشد که در اثر حادثه آسیب دیده اند. برای مثال، در حوادث رانندگی ممکن است عابر پیاده ای
که مالی را حمل می کند دچار خسارت شود. بنابراین، اموال شخص ثالث که در اثر حادثه آسیب دیده اند، نه تنها
شامل وسیله نقلیه، بلکه شامل سایر اموال نیز می شود. این موضوع از مفهوم مخالف بند «الف» ماده 17 قانون
بیمه اجباری 1395 نیز قابل برداشت است، زیرا این بند فقط خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و
محمولات آن را از شمول بیمه خارج دانسته، اما اشاره ای به خسارات وارد به وسیله نقلیه شخص ثالث و
محمولات آن نکرده است. ثالثاً، قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با وسایل نقلیه
موتوری مصوب 13/09/1345 نیز این دیدگاه را تأیید می کند. براساس این قانون، کاردان های فنی راهنمایی و
رانندگی موظفند در بررسی تصادفات، علاوه بر تعیین علت حادثه، میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را از نظر
هزینه تعمیر و همچنین کاهش قیمت ناشی از تصادف مشخص کنند. این گزارش ها معتبر هستند، مگر اینکه
خلاف آن ثابت شود. در نهایت، بهتر بود قانون گذار به صراحت امکان مطالبه افت قیمت خودرو را در قانون بیمه

اجباری پیش بینی می کرد تا از هرگونه اختلاف نظر و تضارب آراء در این زمینه جلوگیری شود.
جبران خسارت توسط بیمه گر
(صفایی و رحیمی، 1395)

3.4. تکلیف بیمه به جبران خسارت در قانون بیمه مصوب 1395
 برخلاف قانون مصوب 1387، محدوده و حوادث رانندگی نمی شود و دلیل علت بروز حوادث رانندگی از صدر
ماده 5 ق.ب.ا. 1387 حذف شده و در ماده 4 ق.ب.ا. 1395 نیز خسارت های مستند به وسایل نقلیه به طور

عام تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

5.2. شخص ثالث
در ماده 2 قانون بیمه اجباری مصوب ١٣۴٧، قانون گذار تمامی افرادی که به دلیل حوادث وسایل نقلیه
موتوری دچار خسارت شده اند و به غیر از راننده مسبب حادثه هستند، شخص ثالث تلقی می کند. این
افراد می توانند شامل سرنشینان خودروهای دیگر، عابران پیاده و سایر اشخاصی باشند که در حین حادثه

حضور داشته و به آن ها خسارتی وارد شده است.
خسارت های مالی تحت پوشش بیمه نامه اجباری شخص ثالث

طبق بند «ب» ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، منظور از «خسارت های مالی» زیان هایی است
که در اثر حوادث مشمول این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد می شود. در این بخش، تحت عناوین
مختلف به بررسی موضوع «خسارت وارد بر اموال شخص ثالث توسط وسیله نقلیه مسبب حادثه» پرداخته
می شود، از جمله به مسائلی همچون کاهش ارزش خودرو و عدم جبران آن تحت این قانون که برخی در

مورد آن تردید دارند.
1.3. خسارت وارد بر اموال شخص ثالث توسط وسیله نقلیه مسبب حادثه

یکی از مواردی که طبق ماده 71 قانون بیمه اجباری 1395 از شمول این قانون خارج می شود، خسارات
وارد بر محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه است. به عبارتی، اگر محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه به
راننده همان وسیله تعلق داشته باشد، طبق ماده 7 و بند «ب» این قانون، چنین خساراتی تحت پوشش بیمه
قرار نمی گیرد، زیرا راننده در این حالت شخص ثالث محسوب نمی شود. به همین دلیل، خسارات وارد بر
محمولات، اعم از اینکه به راننده یا شخص ثالث تعلق داشته باشد، از شمول بیمه خارج شده است. با
وجود این، برخی معتقدند که خسارات وارده به اثاثیه مسافر، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. این استدلال
بر این اساس است که خسارات وارد به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه از شمول بیمه خارج شده اند،
زیرا به طور معمول متصدیان حمل ونقل بیمه نامه های جداگانه ای برای این امور دارند، اما این رویه در مورد

اثاثیه مسافر اعمال نمی شود.
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4.4. جبران خسارت وارده توسط مقصر غیرقانونی
در این نوع خسارت غیرقانونی (مانند زیان ناشی از مسئولیت و جرایم)، بیمه گر موظف است که خسارت را
جبران کند. در این صورت، حتی اگر مقصر حادثه شخصی باشد که عمل او غیرقانونی تلقی شود، بیمه همچنان
تعهدات خود را خواهد داشت. این بیمه باید به اندازه و همچنان باشد که از حقوق بیمه شدگان حمایت کند و

خسارت های مربوط به جبران خسارت ها را پرداخت نماید. (ماده 15 ق.ب.ا 1395)
5.4. حقوق بیمه در بازیافت مبالغ پرداختی

یکی از تحولات ق.ب.ا. 1395 این است که از قواعد بیمه مسئولیت مدنی تبعیت نمی کند. با توجه به هدف
اصلی مسئولیت مدنی، پیشگیری از حوادث و خسارت است. به عبارت دیگر، وقتی سخن از بیمه مسئولیت
مدنی می کنیم، دیگر برای بیمه حقی مبنی بر مراجعه به عامل زیان و مسئول برای بازیافت مبالغ پرداختی، وجود
نخواهد داشت. اما در ق.ب.ا. 1395، متعارف ذکر شده که قانون گذار از قواعد عام مسئولیت مدنی در مواردی
خاص تبعیت کرده و امکان بازیافت مبالغ پرداختی به عنوان جبران خسارت از شخص مسئول با هدف بازدارندگی
و پیشگیری وجود دارد. در صورت وقوع حادثه ناشی از یکی از تخلفات حادثه ساز، بیمه گر مکلف به جبران
خسارت زیان دیده است اما بعد از آن مطابق ماده 15 ق.ب.ا. 1395 می تواند به عامل زیان برای بازیافت مبالغ
پرداختی مراجعه نماید. در مواردی که حادثه منجر به حکم کیفری برای عامل زیان شده باشد، بیمه گر نیز بر اساس
ماده 16 ق.ب.ا. 1395 می تواند برای بازپس گیری مبلغ پرداختی خسارت به زیان دیده، مطالبه کند. اگر شخص
عامل زیان به پرداخت خسارت و یا بازیافت مبالغ پرداختی نپردازد، بیمه می تواند به عامل زیان یا مرجع مربوطه

مراجعه کند. 
6.4. موارد خارج از تعهدات بیمه

١‐ماده 17 ق.ب.ا. 1395 چهار مورد را از پوشش بیمه خارج می نماید که در مقایسه با قوانین بیمه اجباری
سابق دایره موارد عدم پوشش بیمه را مشخص ننموده است. برای مثال حوادث ناشی از قوه قاهره مأذون دیگر از

شمول بیمه خارج شده اند.
(الف) خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن (به دلیل تقلب محسوب شدن آن ها)، به
صورت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشخیصات اتصالی و رایدوایکتیو به جزای نقدی؛ (ب) اثبات قصد زیان
دیده در ایجاد صدمه خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع

قضایی.
علم پوشش بیمه برای وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن به دلیل تقلب محسوب شدن آگاه است (بند ت
ماده 1 ق.ب.ا. 1395). خروج خسارات ناشی از تخلفات این هم به دلیل احتمال خطرآفرینی بالا و گسترش
خسارات مربوط به است و خطر تشخیصات آگاه به خطر حوادث ناشی از موارد مذکور می باشد. به همین دلیل،
تقلبی نیست که قانون گذار این را مورد اهمیت و حکمت از مستندات نباید قابل دانست. لذا در ق.ب.ا. 1395

این خسارات ناشی از اضطراب به نسبت امور حمایت قانون خارج شده است.
١‐موارد خارج از محدوده قانون جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده 20 ق.ب.ا. 1395 در صورت عدم وجود

توافق قرارداده ای، از شمول بیمه خارج می شود.
٢‐مواردی مانند اثبات عمد در ایجاد حادثه، مصرف یا استعمال مواد روانگردان، نداشتن گواهی نامه لازم برای
رانندگی و یا سرقت وسیله نقلیه به منظور حمایت از زیان دیدگان مانع از پرداخت خسارات توسط بیمه نمی باشد

(ماده 15 ق.ب.ا. 1395).

5. پذیرش امکان مرور زمان در دعاوی بیمه
نظریة شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان تحول مهمی در استناد به نهاد مرور زمان ایجاد کرد. این
نظریه باعث شد تا قانون گذار در تنظیم قوانین جدید به این نظر توجه کند، اما تسری این نظریه به قواعد خاص
همچنان محل بحث و اختلاف است. در این بخش، تأثیر نظریه شورای نگهبان بر دعاوی بیمه و امکان پذیرش

قاعده مرور زمان بررسی می شود.
1.5. مخالفان مرور زمان

نظم در نظام قضایی مستلزم طرح به موقع دعاوی است تا علاوه بر دسترسی آسان تر به ادله، از تنش های اجتماعی
کاسته شود و نظم اجتماعی برقرار گردد. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز با وضع قواعد مرور زمان به
این امر توجه داشت و این قواعد را به عنوان یک قاعده پذیرفته بود. اما با صدور نظریه شماره 7257 شورای
نگهبان در سال 1361، اعتبار این نهاد در قوانین عمومی از بین رفت. با این حال، وجود مرور زمان در قوانین
خاص مانند قانون بیمه همچنان مورد اختلاف است. استدلال مخالفان این است که اگرچه شورای نگهبان مواد
731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی را بررسی کرده و مرور زمان را نامشروع دانسته است، اما این نظریه باید به
سایر دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه نیز تسری یابد. زیرا شورای نگهبان حذف قاعده ای را تأیید کرد که عدم

استماع دعاوی را خلاف شرع می داند. در نتیجه، قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه نیز مشروعیت ندارد.
2.5. موافقان مرور زمان

جامعه حقوقی همچنان به فواید مرور زمان پایبند است، چرا که این نهاد می تواند باعث کاهش دعاوی محاکم
شود. برخی معتقدند که مرور زمان مبنای منطقی دارد؛ چرا که اگر یک حق برای مدت طولانی بدون استفاده بماند
و متصرف آن را برای مدت طولانی در اختیار داشته باشد، عقل و منطق حکم می کند که این حق ساقط شود. بر
همین اساس، مرور زمان مورد پذیرش بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. از سوی دیگر، برخی
حقوق دانان با تفسیر محدود نظریه شورای نگهبان، به این نکته اشاره کرده اند که این نظریه فقط مربوط به مواد
731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی 1318 است و نباید به سایر دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه تسری یابد. به
همین دلیل، مرور زمان در دعاوی ناشی از بیمه همچنان معتبر است و می تواند به کاهش دعاوی و حفظ نظم مالی

شرکت های بیمه کمک کند.
3.5. قلمروی استثنایی مرور زمان در دعاوی بیمه

با توجه به اینکه مستثنی کردن مرور زمان از قراردادهای بیمه ممکن است به زیان حقوق بیمه گر تمام شود، پذیرش
این نهاد به عنوان یک قاعده خاص در دعاوی ناشی از بیمه ضروری است. دعوای زیان دیده علیه بیمه گر باید در
مدت زمان معقول و قانونی مطرح شود تا تعادل بین حقوق طرفین برقرار گردد. نتیجه این بررسی نشان می دهد که
اگرچه نظریه شورای نگهبان مرور زمان را در برخی دعاوی رد کرده است، اما در دعاوی بیمه، با توجه به ماهیت
خاص آن ها و ضرورت نظم در روابط مالی بیمه گران، می توان مرور زمان را پذیرفت و آن را به عنوان یک نهاد

کارآمد در دعاوی بیمه حفظ کرد.
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نتیجه گیری

باید توجه داشت که راننده همیشه همان شخصی که مالک و دارنده وسیله نقلیه است، نیست و قمره عملی این بحث در تعیین مسئول جبران خسارت محسوب
می شود. به نظر می رسد که مقصود از دارنده همان مالک وسیله نقلیه است که به دلیل استقرار مالکیت، مسئول شمرده می شود. بنابراین حتی در حالتی که مالک
وسیله نقلیه حق استفاده از آن را نداشته باشد و در اختیار دیگری باشد، مالک همچنان مسئول جبران خسارت است. دلیل این امر آن است که دارنده، اختیار و
نظارت بیشتری بر وسیله نقلیه دارد و به همین دلیل مسئول به حساب می آید. در نتیجه، مسئولیت مالک به علت تسلط و نظارت بیشتر بر وسیله نقلیه تعیین
می شود، حتی اگر در زمان وقوع حادثه شخص دیگری از وسیله استفاده کرده باشد. در حقوق ایران دامنه مسئولیت به موجب قانون 1347 و در حالتی که راننده
همان دارنده نباشد، باز هم مسئولیت مالک پابرجا است. این موضوع به دلیل تحولات جدید قانون گذاری در این زمینه، به خصوص با توجه به قانون سال 1370،
مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. قانون 1370 تا سال 1375 عمل به قانون 1347 را تحت الشعاع قرار داده است. اما همین فرض طبق قانون سال 1387 و
1395 به نظر می رسد که هدف از تصویب قانون، رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 1390 و بعد از سال 1395 این بوده که قانون گذار نظر به همه خطراتی که
استفاده از وسیله نقلیه برای دیگران ایجاد می کند، داشته است. لذا در مواردی که مسئولیت راننده با مسئولیت دارنده فرق دارد، باز هم مسئولیت اصلی برعهده
دارنده وسیله نقلیه قرار می گیرد. بند «ب» ماده 7 قانون بیمه اجباری 1395 به تعریف خسارات مالی می پردازد که شامل هرگونه خسارت وارد به اموال شخص
ثالث می شود، اعم از عین، منفعت یا حق. با این حال، اگر چنین خساراتی ناشی از محرومیت از منفعت طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه باشد،
هیچ دلیلی وجود ندارد که این خسارات تحت پوشش بیمه اجباری قرار نگیرد. به عبارت دیگر، اشاره ماده 93 قانون بیمه اجباری 1395 که به وسیله نقلیه محدود
شده است، تنها به موارد غالب اشاره دارد و ممکن است اموال یا اشیایی که تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث هستند، خسارت ببینند که صرفاً به
اتومبیل محدود نمی شود. بند «ب» ماده 7 قانون بیمه اجباری 1395، به صورت عام به اموال شخص ثالث اشاره دارد و هر نوع مالی را دربرمی گیرد. همچنین، از
بند «ب» ماده 7 قانون بیمه اجباری 1395 و مفهوم مخالف بند «الف» ماده 71 این قانون و همچنین از ماده قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات
رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345، چنین استنباط می شود که کاهش ارزش خودرو (افت قیمت) که در نتیجه حادثه رانندگی به وجود می آید، از
خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه شخص ثالث وارد شود و تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گیرد و قابل مطالبه باشد. در تبصره 8 ماده 9
قانون بیمه اجباری 1395، جبران خسارات مالی بر عهده بیمه گر یا مقصر حادثه قرار داده شده است. اگر افت قیمت تحت عنوان خسارت مالی به رسمیت
شناخته نشود و توسط بیمه گر جبران نگردد، نباید بر عهده مقصر حادثه نیز قرار گیرد. در هر صورت، برای جبران کامل خسارت مالی زیان دیده، پیشنهاد می شود که
با اصلاح قانون بیمه اجباری، امکان جبران افت قیمت وسیله نقلیه به طور صریح پیش بینی گردد. در تعیین میزان خسارت متناسب، کارشناس ارزیاب خسارت باید
این پرسش را پاسخ دهد که اگر خسارت وارد به خودروی متعارف با مشخصات مشابه بود، میزان خسارت چقدر می بود. قانون گذار با پیش بینی نهاد خسارت
متناسب، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات فاصله گرفته و تلاش کرده تا با در نظر گرفتن عدالت توزیعی و
ملاحظات اخلاقی و اقتصادی، اثر مسئولیت مدنی را به نفع اقشار ضعیف تر جامعه از لحاظ اقتصادی تعدیل کند. با توجه به استثنائی بودن نهاد خسارت
متناسب، به نظر می رسد که اعمال این قاعده خاص تنها در مواردی قابل اجراست که موضوع خسارت مالی، وسیله نقلیه شخص ثالث باشد. در مواردی که
خسارت مالی به اموال دیگر زیان دیده (غیر از وسیله نقلیه) وارد شود، تمام خسارت مالی بر اساس مورد توسط بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه (حداکثر تا سقف
تعهدات مالی بیمه نامه) یا توسط شخص مقصر حادثه جبران می شود. برای جلوگیری از هرگونه اختلاف نظر و تضاد آراء، پیشنهاد می شود قانون گذار به طور صریح
در قانون بیمه اجباری، اعمال قاعده خاص خسارت متناسب را به وسیله نقلیه شخص ثالث زیان دیده محدود کند. انتظام بخشی به دعاوی حقوقی در پرتو نهاد مرور
زمان نقش بسیار مهمی در کاهش و تعدیل پرونده های قضایی دارد. تنظیم زمان بندی مشخص برای مطالبه حق در بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان عاملی
تعیین کننده برای دستیابی به عدالت و حق شناخته می شود. در نظام حقوقی ایران، به دلیل تأثیرپذیری از نظر مشهور فقهای امامیه و نظریه شورای نگهبان، مرور
زمان به عنوان یک قاعده کلی به تدریج کمرنگ شده است؛ اما حذف کامل آن از نظام حقوقی هنوز به طور کامل پذیرفته نشده است. یکی از حوزه های معتبر که در
آن مرور زمان اهمیت خود را حفظ کرده، دعاوی ناشی از بیمه است، زیرا مدیریت و تنظیم منابع بیمه ای نیازمند بقاء این نهاد در این حوزه است. با این حال، مرور
زمان در بخشی از دعاوی بیمه ای که به تصادفات مربوط می شود، به دلیل رویکرد حمایتی قانونگذار، با ابهامات و تردیدهایی مواجه شده است. اگرچه می توان
استدلال کرد که گستره مرور زمان ماده 36 قانون بیمه سال 1316 شامل دعاوی ناشی از بیمه می شود، اما به دلیل ویژگی های خاص نظام جبران خسارت در حوزه
حوادث ترافیکی، پذیرش مرور زمان در این بخش با چالش هایی همراه است. ظهور تدریجی تمام ابعاد خسارت های ناشی از حوادث رانندگی ظرف دو سال از
زمان وقوع حادثه، و همچنین مشکلاتی که از الزام زیان دیده به طرح دعوا در مدت زمان کوتاه ایجاد می شود، ممکن است منجر به محرومیت زیان دیده از جبران
کامل خسارت ها گردد. علاوه بر این، رویکرد تضمینی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در جبران خسارات، نیاز به حمایت بیشتر از زیاندیدگان در دعاوی
مسئولیت مدنی را تقویت می کند. محدود کردن مطالبه حق به مدت زمانی کوتاه با فلسفه حمایتی قانونگذار سازگار نیست و جایگاه دعاوی بیمه ای را در مقایسه با
دعاوی مسئولیت مدنی تضعیف می کند. در ضمن، تأکید چندباره قانون بیمه اجباری بر وظیفه بیمه گر در جبران خسارت ها باعث شده است که بیمه گر نتواند به
شرایطی مانند مرور زمان برای محدود کردن مسئولیت خود استناد کند. در نهایت، اگرچه در حال حاضر دلایل منطقی، حقوقی و قانونی برای عدم پذیرش مرور
زمان کوتاه دو ساله در دعاوی زیان دیده علیه بیمه گر بر اساس قانون بیمه اجباری 1395 وجود دارد، اما باید توجه داشت که این دیدگاه به دلیل حذف مرور زمان در
نظام حقوقی ایران شکل گرفته است. با توجه به ارزشمندی نهاد مرور زمان در کاهش و تنظیم دعاوی، احیای این قاعده در دعاوی مدنی ضروری به نظر می رسد.
پس از احیای این نهاد، می توان بار دیگر مرور زمان را در دعاوی بیمه ای مورد بررسی قرار داد. پیشنهاد می شود، همان طور که در برخی نظام های حقوقی، تفکیکی
بین مرور زمان دعاوی علیه مسبب حادثه و بیمه گر وجود ندارد، در ایران نیز با در نظر گرفتن ویژگی های خاص دعاوی بیمه ای در حوادث ترافیکی و با وضع

استثنائات، این نهاد دوباره تنظیم و احیا شود.

4.5. تحولات قانون گذاری و سکوت مقررات جدید
تحولات قانون گذاری و سکوت مقررات جدید زمانی منجر به استحکام نتیجه گیری های حقوقی و منطقی می شوند که این نتیجه گیری ها در کنار مبانی قانونی قرار بگیرند. برای دستیابی به این مبانی، واکاوی قوانین ملی
ضروری است، اما نگاهی به قوانین دیگر کشورها و استفاده از قواعد نظام های حقوقی بین المللی نیز می تواند به استنباط نتایج کمک کند. در قوانین کشورهای مختلف، تفاوت های بسیاری در مورد مرور زمان دعوای
زیان دیده علیه بیمه گر در حوادث ترافیکی مشاهده می شود. این تفاوت ها مربوط به مدت مرور زمان، آغاز مهلت مرور زمان و شرایط تعلیق یا توقف مرور زمان است. به عنوان مثال، در برخی کشورها مانند فرانسه، اسپانیا،
آلمان، انگلیس، کرواسی، مجارستان، صربستان، استرالیا و بسیاری از ایالت های آمریکا، مرور زمان برای دعوای زیان دیده علیه مرتکب و بیمه گر تفاوتی ندارد. اما در برخی کشورها مانند لوکزامبورگ و هلند، مدت کمتری
برای دعوای زیان دیده علیه بیمه گر درنظر گرفته شده است. در برخی کشورها آگاهی زیان دیده می تواند بر مدت مرور زمان تأثیر بگذارد و مبدأ آن را تغییر دهد. به عنوان مثال، در قانون بلژیک، مرور زمان دعوای زیان دیده علیه
بیمه گر پنج سال از زمان وقوع حادثه تعیین شده است، اما اگر زیان دیده ثابت کند که پس از این مبدأ از حق خود مطلع شده است، مرور زمان پنج ساله از تاریخ علم او آغاز می شود. بررسی قوانین کشورهای مختلف نشان
می دهد که پذیرش تفاوت در محدودیت زمانی برای طرح دعوای زیان دیده علیه بیمه گذار و بیمه گر در بسیاری از کشورها مرسوم نیست. در اکثر کشورها از یک مرور زمان یکسان برای هر دو دعوا استفاده می شود تا شرایط
زیان دیده تسهیل شده و قواعد مطالبه حق یکسان سازی شود. این وضعیت در حقوق ایران نیز به وضوح قابل مشاهده است. از آنجا که قاعده مرور زمان در دعوای زیان دیده علیه مسبب حادثه حذف شده، به نظر می رسد که
اقامه دعوا علیه بیمه گر نیز نباید محدودیت زمانی مشخصی داشته باشد. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 مبانی قانونی لازم برای عدم پذیرش نهاد مرور زمان را فراهم کرده است. یکی از این مبانی قانونی، تبصره 2 ماده 2
این قانون است که بیان می کند مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل اوست، نمی شود. همچنین، پرداخت خسارت از محل بیمه نامه بدون در نظر
گرفتن محدودیت زمانی صورت می گیرد. این قانون اشاره ای به مرور زمان قراردادی برای طرح دعوا نکرده و بنابراین نمی توان برای جبران خسارت، مرور زمان دیگری را نیز درنظر گرفت. علاوه بر این، در ماده 4 قانون بیمه
اجباری مصوب 1395 تأکید شده که جبران خسارت های وارد شده صرفاً بر عهده بیمه گر است و بیمه گر نمی تواند به شرایطی مانند محدودیت های قانون بیمه مصوب 1316 استناد کند. از دیگر موادی که به الزام جبران
خسارت توسط بیمه گر اشاره کرده اند، تبصره 2 ماده 8 و ماده 9 قانون بیمه اجباری 1395 است. این مواد به صراحت بیان می کنند که بیمه گر ملزم به جبران خسارت طبق مقررات این قانون است و نمی تواند به ایرادات خارج
از چارچوب این قانون استناد کند. برخی حقوق دانان نیز از سکوت قانون گذار در بیان قاعده مرور زمان در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نتیجه گرفته اند که قانون گذار اراده ای به اعمال قاعده مرور زمان نداشته است. این
سکوت، نشان دهنده حذف قاعده مرور زمان از این قانون است. در مجموع، بررسی قوانین بیمه اجباری مصوب 1395 و سکوت عمدی قانون گذار در مورد مرور زمان، نشان می دهد که مرور زمان در دعاوی مرتبط با

حوادث ترافیکی به صراحت رد شده است و قانون گذار به طور کامل از ایده عدم اعمال مرور زمان حمایت می کند.

١٣
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زهرا کشوری
کارشناسی ارشد حقوق پزشکی

چکیده  
علوم اعصاب حجم گسترده ای از داده ها را درباره ی رابطه ی مغز و رفتار، از جمله رفتار مجرمانه، تولید می کند. حوزه ی پژوهشی که به بررسی تأثیر بالقوه و بالفعل علوم اعصاب بر حقوق و رویه های قضایی می پردازد، حقوق
عصب شناختی  (Neurolaw)  نامیده می شود. این حوزه یک شاخه ی جدید و به سرعت در حال توسعه از پژوهش های میان رشته ای است. ازآنجا که روان پزشکی قانونی هم با علوم اعصاب و هم با حقوق سروکار دارد، حقوق

عصب شناختی برای این شاخه ی تخصصی از روان پزشکی اهمیت ویژه ای دارد.  
در این مقاله، سه حوزه ی اصلی پژوهش در حقوق عصب شناختی _ بازنگری، ارزیابی و مداخله _ مورد بحث قرار می گیرد و ارتباط آن ها با روان پزشکی قانونی بررسی می شود. همچنین، برخی از ظرفیت های ارزشمند و چالش های

قابل توجه _ چه از نظر فنی و چه از نظر اخلاقی _ که روان پزشکی قانونی در مواجهه با تحولات حقوق عصب شناختی با آن ها روبه رو است، شناسایی خواهند شد.

مقدمه  
حقوق عصب شناختی (Neurolaw)  یک حوزه ی جدید و به سرعت در حال توسعه در پژوهش های میان رشته ای است که به بررسی تأثیر علوم اعصاب بر حقوق و رویه های قضایی می پردازد (Meynen, 2014). این حوزه
همپوشانی گسترده ای با اخلاق عصب شناختی (Neuroethics)  دارد، به طوری که بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق عصب شناختی را می توان به عنوان مسائل  اخلاق عصب شناختی نیز در نظر گرفت، مانند حریم خصوصی و
محرمانگی در تکنیک های علوم اعصاب مرتبط با «خوانش ذهن» (Meynen, 2014). ازآنجاکه روان پزشکی قانونی هم با علوم اعصاب و هم با حقوق سروکار دارد، حقوق عصب شناختی برای این شاخه ی تخصصی از

روان پزشکی اهمیت ویژه ای دارد (Meynen, 2016b). در این مقاله، اهمیت حقوق عصب شناختی برای روان پزشکی قانونی بررسی خواهد شد.
  :(Katzenbauer & Meynen, 2017) به طور کلی، پژوهش های حقوق عصب شناختی را می توان به سه حوزة اصلی تقسیم کرد

1. بازنگری در قوانین و رویه های قضایی: بازنگری در حقوق عصب شناختی به معنای بررسی و تحلیل علمی ارتباط بین فعالیت های عصبی و رفتار انسانی است که برای درک بهتر مکانیزم های عصبی مرتبط با تصمیم گیری، کنترل
رفتار و مسئولیت قانونی مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند شامل مطالعه دقیق ارتباط بین ساختارهای مغزی و عملکرد شناختی است که می تواند در تصمیم گیری های قانونی مؤثر باشد. علوم اعصاب حجم وسیعی از داده ها و
یافته های جدید را درباره ی مغز و رفتار ارائه می دهد که موجب افزایش چشمگیر دانش در این زمینه می شود. این پیشرفت ها می توانند مبنایی برای بازنگری در قوانین و رویه های قضایی باشند. برای مثال، برخی استدلال کرده اند که

علوم اعصاب به طور قانع کننده ای نشان می دهد که ارادة آزاد یک توهم است و بر اساس این دیدگاه، پیشنهاد کرده اند که حقوق کیفری مورد بازنگری قرار گیرد (بخش ٢ را مشاهده کنید).  
2. ارزیابی افراد با استفاده از تکنیک های علوم اعصاب: ارزیابی در حقوق عصب شناختی عبارت است از استفاده از روش های پیشرفته تصویربرداری عصبی و تکنیک های سنجش برای تشخیص وضعیت های روانی و شناختی
افراد. این روش ها امکان درک بهتر وضعیت عصبی افراد را در موارد قانونی فراهم می کند و می توانند در تعیین مسئولیت پذیری یا نیاز به درمان کمک کننده باشند این ارزیابی ها می توانند شامل متهمان، زندانیان و دیگر افراد مرتبط با
نظام قضایی باشند. به عنوان نمونه، ممکن است از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)  برای تشخیص یک تومور مغزی در متهم استفاده شود. این امر در حال حاضر، هرچند در اقلیتی از پرونده های کیفری در ایالات متحده و

سایر کشورها، در حال انجام است (بخش ٣ را مشاهده کنید).  
3. مداخله: مداخله در حقوق عصب شناختی شامل برنامه های درمانی و بازتوانی است که با توجه به یافته های علوم اعصاب شناختی طراحی شده اند. این مداخلات می توانند برای بهبود عملکرد شناختی، کنترل رفتار و بازگشت
اجتماعی افراد مورد استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این مداخلات، بهبود کارکرد مغزی و ارتقای توانایی های شناختی است. این حوزه سومین بخش اصلی پژوهش در حقوق عصب شناختی را تشکیل می دهد. (در ادامه، هر یک از
این حوزه ها به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت). این حوزه بررسی می کند که آیا و چگونه می توان از مداخلات مستقیم مغزی در چارچوب نظام عدالت کیفری و به ویژه در روان پزشکی قانونی استفاده کرد. به عنوان مثال، یکی

از احتمالات مطرح شده، استفاده از تحریک عمقی مغز (DBS)  در درمان گروهی خاص از مجرمان است (بخش ۴ را مشاهده کنید).  
از آنجایی که حقوق عصب شناختی (Neurolaw)  نه تنها از وضعیت کنونی علوم اعصاب، بلکه از تحولات پیش بینی شده ی آینده نیز اهمیت می یابد، در برخی بخش های این مقاله، به کاربردهای احتمالی آینده مانند «خوانش

ذهن» مبتنی بر مغز پرداخته خواهد شد. از این منظر، ما به بررسی چشم اندازی فراتر از وضعیت فعلی خواهیم پرداخت.
دلیل این امر را نادلهوفر (Nadelhoffer)  و سینوت‐آرمسترانگ (Sinnott-Armstrong)  چنین توضیح می دهند:  

 «وظیفه ی کاملا میان رشته ای حقوق عصب شناختی این است که یک گام جلوتر از پیشرفت های علمی در این حوزه حرکت کند، تا بتوانیم به دقت پیامدهای بالقوه ی ورود تکنیک های جدید علوم اعصاب به دادگاه را، پیش از وقوع،
بررسی کنیم.» (نادلهوفر و سینوت‐آرمسترانگ). بدیهی است که نمی توان مسیر و سرعت تحولات آینده را با قطعیت پیش بینی کرد. بااین حال، آینده آن قدر حیاتی است که نباید صرفاً «منتظر ماند و دید چه اتفاقی می افتد». 

در این مقاله، به منظور بررسی ارتباط حقوق عصب شناختی با روان پزشکی قانونی، هر سه حوزه ی اصلی این رشته_ بازنگری، ارزیابی و مداخله_ مورد بحث قرار خواهند گرفت، اما تمرکز اصلی بر دو حوزة ارزیابی و مداخله خواهد
بود (Katzenbauer & Meynen, 2017). بخش ۵ نیز شامل جمع بندی و بررسی ملاحظات فنی و هنجاری مرتبط خواهد بود. 

٢. بازنگری و روان پزشکی قانونی 
یافته های علوم اعصاب ممکن است دلیلی برای بازنگری در برخی از عناصر حقوق و رویه های قضایی فراهم کنند. در این بخش، سه نمونه از مسائلی که منجر به پیشنهاد اصلاح قوانین شده اند، به اختصار مورد بررسی قرار

می گیرند: 
١. بحث درباره ی ارادة آزاد در پرتو یافته های علوم اعصاب، 

٢. رشد مغز در دوران نوجوانی و تأثیر آن بر نظام عدالت کیفری، 
٣. علوم اعصاب و مفهوم کنترل در ارتباط با معیار قانونی جنون.

برخی استدلال کرده اند که یافته های علوم اعصاب نشان می دهد که اراده ی آزاد یک توهم است. ازآنجاکه اراده ی آزاد پیش شرط مسئولیت محسوب می شود _ازجمله مسئولیت کیفری_ این گروه معتقدند که هیچ کس واقعاً مسئول
اعمال خود نیست.

علاوه بر این، اگر هیچ کس واقعاً مسئول نباشد، مجازات Retribution بی معنا خواهد شد، زیرا کسی واقعاً سزاوار تنبیه نیست. بنابراین، عناصر کیفرگرایانه ی حقوق کیفری باید حذف شوند—که این خود به معنای بازنگری
عمیق در حقوق کیفری خواهد بود. 

اگرچه این استدلال موضوع بحث های گسترده ای بوده است، اما تا آنجا که من اطلاع دارم، تاکنون به اصلاحات واقعی در قوانین منجر نشده است. با این  حال، این بحث بدون شک یک موضوع بازنگری در حقوق
عصب شناختی محسوب می شود، چراکه پیشنهاد می کند یکی از عناصر اساسی حقوق کیفری _یعنی مسئولیت کیفری_ بر مبنای یافته های علوم اعصاب که ظاهراً با آن ناسازگارند، مورد بازنگری قرار گیرد.
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روان پزشکی قانونی و حقوق عصب شناختی:
توصیف،تحولات و مباحث



آیا چنین تغییری در حذف مؤلفه های کیفرگرایانه از حقوق کیفری می تواند برای روان پزشکی قانونی نیز مهم باشد؟
اگر قانون دیگر به مسئولیت کیفری متهمان توجهی نداشته باشد، دفاع مبتنی بر جنون (Insanity Defense)  نیز اهمیت خود را از دست خواهد داد، زیرا این دفاع در اصل برای معافیت متهم از مسئولیت کیفری به کار
می رود. اگر هیچ کس واقعاً مسئول نباشد، همه همیشه تبرئه خواهند شد و دیگر نیازی به چنین دفاعی نخواهد بود (Meynen, 2016a).  بااین حال، باید در نظر داشت که روان پزشکان قانونی تنها در ارزیابی جنون نقش ندارند.
برای مثال، آن ها در ارزیابی خطر (Risk Assessment)  نیز دخیل هستند. مسئلة خطر حتی اگر مجازات های کیفری حذف شوند، همچنان از دیدگاه پیامدگرایانه (Consequentialist Perspective)  مطرح خواهد بود
(Greene & Cohen, 2004).  پیامدگرایان استدلال می کنند که می توان مجازات را با هدف «حفاظت از جامعه» (کاهش خطر) توجیه کرد. از این رو، روان پزشکان همچنان می توانند در ارزیابی متهمان و زندانیان نقش داشته
باشند. نمونة دوم بازنگری در قوانین به موضوع رشد مغز در دوران نوجوانی مربوط می شود (Meynen, 2016a). در چند دهة گذشته، مطالعات مربوط به رشد مغز به طور مداوم نشان داده اند که فرآیند تکامل مغز تا چند سال
پس از ١٨ سالگی ادامه دارد.  این یافته ها در قالب Amicus Briefs  (اسناد مشورتی حقوقی) به دیوان عالی ایالات متحده ارائه شدند. احتمالا این یافته ها و استدلال ها در تصمیمات دیوان عالی ایالات متحده در

پرونده هایRoper  و Graham  مؤثر بوده اند .
بااین حال، برخی محققان تأثیر این یافته های علوم اعصاب بر تصمیمات دیوان عالی را کم اهمیت جلوه داده اند (Glannon, 2011; Morse, 2011). مورِس (Morse)  معتقد است که علوم رفتاری از پیش، اطلاعات روشنی
دربارة روند و ماهیت رشد ذهنی و رفتاری نوجوانان ارائه داده بود، و یافته های علوم اعصاب در این زمینه افزوده ی چندانی نداشته اند. در هر صورت، حتی اگر یافته های علوم اعصاب در این تصمیمات بی اهمیت نبوده باشند،
می توان گفت که «مغز نوجوانان» نمونه ای از بازنگری در حقوق کیفری براساس یافته های علوم اعصاب است (Meynen, 2016a). پنی (Penney)  نوع دیگری از بازنگری حقوقی مبتنی بر علوم اعصاب را مطرح کرده است
که مربوط به معیارهای قانونی تشخیص جنون است (Penney, 2012). در حال حاضر، همة نظام های حقوقی، معیار «کنترل» یا «اراده» را به عنوان یکی از مؤلفه های معیار جنون در نظر نمی گیرند. برخی از آن ها صرفاً یک

مؤلفة شناختی را شامل می شوند. به عنوان مثال، بسیاری از نظام های قضایی از «قاعده ی مکناتن» (M'Naghten Rule) استفاده می کنند که بیان می کند:
Meynen,) «.در زمان ارتکاب جرم، متهم دچار نقص عقلی ناشی از بیماری ذهنی بوده است، به گونه ای که یا از ماهیت و کیفیت عملی که انجام می داد آگاه نبوده، یا اگر آگاه بوده، نمی دانسته که آن عمل اشتباه است»

(,2016a
این استاندارد قانونی تنها بر مسائل معرفتی تمرکز دارد:

متهم چه چیزی را می دانست؟
.(Meynen, 2016a) این که آیا متهم قادر به کنترل رفتار خود بوده است یا نه، در این معیار اهمیتی ندارد

پنی استدلال می کند که معیار کنترل باید بخشی از آزمون جنون باشد. یکی از دلایل او این است که علوم اعصاب به طور قانع کننده ای نشان داده است که مشکلات کنترل رفتاری در برخی گروه های خاص از افراد، واقعی و حائز
اهمیت هستند.  افزودن معیار کنترل در نظام های حقوقی ای که در حال حاضر این مؤلفه را در معیارهای جنون خود لحاظ نکرده اند، کاملا در حوزة بازنگری در حقوق عصب شناختی (Neurolaw Revision)  قرار می گیرد.
این اصلاح همچنین برای روان پزشکان قانونی مستقیماً مرتبط خواهد بود، زیرا هنگام ارزیابی متهمان، روان پزشکان استاندارد قانونی جنون را در نظر می گیرند . (Meynen, 2016a) در نتیجه، به دلیل پیشرفت های علوم

اعصاب، درخواست هایی برای بازنگری در قوانین کیفری در حوزه های زیر مطرح شده است:
‐ حذف عناصر کیفرگرایانه (Retribution)  از حقوق کیفری

‐ تجدیدنظر در معیار مسئولیت کیفری نوجوانان
‐ افزودن معیار کنترل رفتاری در تشخیص جنون قانونی.

احتمال دارد که در یکی از این حوزه ها _یعنی رشد مغز در نوجوانان_ یافته های علوم اعصاب نقشی در اصلاحات قانونی واقعی ایفا کرده باشند، که این مسئلة کم اهمیتی نیست. بازنگری های آتی در قوانین، که براساس یافته های
علوم اعصاب انجام می شوند، می توانند مستقیماً به وظایف روان پزشکان قانونی مرتبط باشند. به همین دلیل، شایسته است که روان پزشکان در مباحث مربوط به این نوع اصلاحات قانونی شرکت کنند.

 ٣. ارزیابی و روان پزشکی قانونی
De Kogel & Westgeest, 2015; Denno, 2015; Fuss, 2016; Rigoni et) همانطور که گفته شد، تکنیک های عصبی در پرونده های کیفری و همچنین در ارزیابی های روانپزشکی قانونی مورد استفاده قرار می گیرند
al., 2010). این استفاده معمولا شامل شناسایی تومورها، بیماری های عصبی تحلیلی، و ضایعات مغزی مرتبط با آسیب ها است . در واقع، آزمایش های عصبی ممکن است برای حذف تغییرات پاتولوژیک مغزی نیز انجام
شوند. در حالت استاندارد، آزمایش های تصویربرداری و آزمایش های آزمایشگاهی در روانپزشکی برای تأیید وجود اختلالات روانی به کار نمی روند، بلکه بیشتر برای حذف بیماری های جسمی (مثل بیماری های عصبی) استفاده
Morse,) کمک زیادی به پاسخ به سؤالات حقوقی مرتبط، مانند مسئولیت کیفری فرد، کند  (neuroimaging) تردید دارند که تصویربرداری عصبی ،(Morse) برخی افراد، از جمله مورِس  .(Linden, 2012) می شوند
2018). با این حال، بسیاری موافق هستند که علوم اعصاب می تواند نقش مهمی در تشخیص شرایط پزشکی خاصی ایفا کند که بستگی به صلاحیت قضایی ممکن است برای دفاع از جنون (یا دفاع از اتوماتیسم) مربوط باشد
(Claydon, 2015).  از دیدگاه من، ارزیابی دقیق ارزش اطلاعات و تکنیک های علوم اعصاب در پرونده های کیفری به طور کلی دشوار است. دلیل آن این است که پرونده های کیفری درباره افراد و شرایط خاص آنها هستند. در

.(Meynen, 2016a) حالی که در بسیاری از موارد، علوم اعصاب قادر نخواهد بود هیچ کمکی ارائه دهد، در موارد دیگر ممکن است اطلاعات مرتبط—گاهی حیاتی—را فراهم کند، بسته به ترکیب یافته ها
این عبارت باید این مفهوم را انتقال دهد که در یک پرونده حقوقی، برای پاسخ به یک سؤال حقوقی خاص، اطلاعات علوم اعصاب همیشه در کنار اطلاعات و شواهد دیگر نقش ایفا خواهند کرد. در حالی که ممکن است در
بسیاری از پرونده ها علوم اعصاب نتوانند به سؤالات پاسخ دهند، در موارد دیگر، ممکن است ارزش زیادی داشته باشند. همیشه پرونده های خاصی وجود دارند که در آن ها علوم اعصاب نقش غیرمنتظره ای ایفا می کنند، مانند
زمانی که تصویربرداری مغزی یک تومور یا بیماری عصبی تحلیلی را آشکار می کند. با نگاه به افق آینده، امکان استفاده متفاوتی از تکنیک های عصبی ظهور می کند که هدف آن ها شناسایی تغییرات پاتولوژیک مغزی نیست. یک
نمونه از این کاربردها، خواندن ذهن بر اساس مغز در روانپزشکی قانونی است که در ادامه این بخش به آن پرداخته خواهد شد . در حال حاضر، انواع مختلفی از «خواندن ذهن» در بحث علمی در حال بررسی است که برخی از

آن ها می توانند برای روانپزشکی قانونی مرتبط باشند.
اولین نوع، شناسایی دروغ بر اساس مغز است. با وجود اینکه شناسایی دروغ با پلی گراف همچنان بحث برانگیز است (Grubin & Madsen, 2005)، در حال حاضر یک رشته تحقیقاتی کامل در زمینه شناسایی دروغ بر
اساس مغز وجود دارد که عمدتاً از fMRI  استفاده می کند. یکی از نگرانی های اصلی در شناسایی دروغ، امکان اقدام های مقابله ای توسط فرد آزمایش شده است. این اقدامات، اقداماتی عمدی توسط فرد است که با هدف
Ganis, Rosenfeld, Meixner, Kievit, & Schendan,) تحریف یا دستکاری نتایج آزمایش انجام می شود. این که چنین اقداماتی ممکن است انجام شود، به وضوح بر اعتمادپذیری تکنیک شناسایی دروغ تأثیر می گذارد

.(2011
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چرا شناسایی دروغ می تواند برای روانپزشکی قانونی مفید باشد؟ دلیل آن دو وجهی است (Meynen, 2017). اولا، ارزیابی های روان پزشکی به طور قابل توجهی _و قطعاً بیشتر از ارزیابی ها
در هر رشته پزشکی دیگری (Linden, 2012_ به جمع آوری تاریخچه بستگی دارند و بنابراین، به کلمات خود فرد متکی هستند. به وضوح، این یکی از آسیب پذیری های ارزیابی های
روان پزشکی است؛ به عنوان مثال، بیماران ممکن است چیزی که مرتبط است را ندانند یا فراموش کرده باشند، یا ممکن است از اشتراک گذاری برخی اطلاعات امتناع کنند (بیماران پارانویید
که تمایلی به صحبت با روانپزشک ندارند، به عنوان نمونه)، یا ممکن است ترجیح دهند در مورد برخی مسائل دروغ بگویند (برای مثال، بیماران با اختلال شخصیت ضداجتماعی که
می خواهند دارویی برای بنزودیازپین ها دریافت کنند). دروغ گفتن به یک روانپزشک _ «نه، من صدا نمی شنوم»، «نه، من قصدی برای پایان دادن به زندگی ام ندارم»، «نه، من درباره رابطه
جنسی با کودکان خیالاتی ندارم» _ ممکن است تأثیر عمیقی بر نتیجه ارزیابی داشته باشد، حتی از نظر تشخیص. بنابراین، به طور اصولی، شناسایی دروغ می تواند در روان پزشکی قانونی
ارزشمند باشد. ثانیاً، در روانپزشکی قانونی، به دلیل شرایط خاص، ممکن است افراد نسبت به مراقبت های بهداشتی روانی عمومی تمایل بیشتری به دروغ گفتن و فریب خوردن داشته باشند.
تقلب، جعل، و پنهان سازی از موضوعات مهم در روان پزشکی قانونی هستند (Feuerstein et al., 2005; Rogers, 2012). در واقع، در روان پزشکی قانونی، آنچه اتفاق می افتد این است
که یک عمل پزشکی که به شدت به آنچه افراد می گویند متکی است _ یعنی روان پزشکی _ از محتوای مراقبت های بهداشتی معمولی خود خارج می شود و وارد زمینه ای می شود _ یعنی حقوق

کیفری _ که در آن کلمات فرد ممکن است منبع اطلاعاتی کم اعتمادتری باشند.
در نظر گرفتن گزینه شناسایی دروغ، یکی از اولین مسائلی که ممکن است به ذهن خطور کند این است که ممکن است رابطه پزشک _ بیمار را به طور منفی تحت تأثیر قرار دهد، زیرا استفاده
از چنین تکنیکی خود به خود نشانه ای از بی اعتمادی است. از نظر من، این یک مشکل جدی است، زیرا اعتماد یک ارزش اصلی در پزشکی است (Meynen, 2017). با این حال، گاهی
اوقات اعتمادپذیری اطلاعات ممکن است از اهمیت زیادی برخوردار باشد و این می تواند اثرات منفی احتمالی بر اعتماد را جبران کند. علاوه بر این، برخی از بیماران روان پزشکی قانونی
ممکن است خودشان درخواست انجام آزمایش شناسایی دروغ بر اساس مغز را داشته باشند تا کلمات خود را تقویت کنند. گروبین (Grubin, 2010)  دیدگاه زیر را در مورد پلی گرافی در

روانپزشکی قانونی ارائه می دهد:
برای بیمار روان پزشکی قانونی، پلی گرافی فرصتی را فراهم می آورد تا نشان دهد که او خطر کمتری دارد، و می تواند او را تشویق کند تا با برنامه های درمانی و مدیریتی همکاری کند و زمانی که
همکاری نمی کند، این موضوع را به وضوح نشان دهد. همچنین این امکان را فراهم می آورد که مداخله ای برای جلوگیری از افزایش خطر یا بازگشت علائم صورت گیرد. گرچه ممکن است
برخی نگران باشند که این موضوع بر رابطه درمانی با بیمار تأثیر بگذارد، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چنین اثری وجود دارد. به هر حال، هدف از این امر تشویق به گفتن حقیقت

است، نه به دام انداختن بیمار دروغگو.
با توجه به این نقل قول، می توان استدلال کرد که حتی اگر رابطه ای از اعتماد بین یک روان پزشک قانونی و بیمار ایده آل باشد، واقعیت این است که ممکن است در برخی موارد عدم اعتماد

پیش فرضی نسبت به بیماران روان پزشکی قانونی وجود داشته باشد.
تشخیص دروغ ممکن است به اندازه ای که موجب بی اعتمادی شود، قابل اتکا بودن (و در نتیجه اعتماد) را افزایش دهد، زیرا استفاده استاندارد از تکنیک های تشخیص دروغ می تواند مشوقی
برای گفتن حقیقت ایجاد کند؛ تشخیص دروغ ممکن است انگیزه ای قوی برای گفتن حقیقت فراهم کند. از این منظر، به طور اصولی، تشخیص دروغ مبتنی بر مغز می تواند هدفی در

روان پزشکی قانونی داشته باشد، اگر تکنیک های قابل اعتمادی در دسترس باشند.
انواع دیگری از خواندن ذهن نیز وجود دارند که با تشخیص دروغ متفاوت هستند. دروغ ها به بیانیه های متهم نیاز دارند؛ تا زمانی که متهم چیزی نگوید یا ننویسد، دروغ ها قابل شناسایی
نیستند. از این رو، تشخیص دروغ نمی تواند مسئله ای را که روان پزشکی قانونی به طور عمده وابسته به کلمات گفته  شده یا نوشته  شده فرد است، دور بزند. با این حال، ممکن است راه هایی
برای دور زدن این مشکل وجود داشته باشد. در اصل، آنچه که در آینده ممکن است انجام شود، «خواندن» مستقیم ذهن فرد است. این ممکن است به نظر داستان علمی _ تخیلی بیاید، اما
در برخی از اشکال خود، هم اکنون موجود است. به عنوان مثال، یک بیمار در حالت «وگاتیو» (بی هوش) متوجه شد که می تواند از طریق فکر کردن به «تنیس» یا «خانه» با دیگران ارتباط برقرار
کند _ تنیس به عنوان «بله» و خانه به عنوان «نه». دلیل این امر این بود که بر اساس داده های fMRI، پژوهشگران توانستند تشخیص دهند که آیا بیمار در حال فکر کردن به «تنیس» است یا
«خانه» (Owen, 2012; Monti et al., 2010). علاوه بر این، مارسل جاست گزارش داد که تصویربرداری مغزی همراه با یادگیری ماشین می تواند «تشخیص» دهد که افراد در حال فکر
کردن به کدام مفاهیم فیزیک هستند (Mason & Just, 2016). این یافته های شگفت انگیز هنوز از خواندن ذهن در زمان واقعی و زنده در ارزیابی های روان پزشکی قانونی متهمان فاصله دارند،
اما این مسأله نشان دهنده احتمال چنین امکانی در آینده نزدیک است. خواندن ذهن به وسیله علوم اعصاب می تواند امکان شناسایی، به عنوان مثال، توهمات و هذیان ها یا ترجیحات جنسی را

فراهم کند _ یا حتی احتمال حضور این پدیده ها را کاهش دهد که خود نیز اطلاعات زا است.
یک هدف دیگر برای تکنیک های خواندن ذهن علمی _ عصبی وجود دارد: کمک به پیش بینی بازگشت به جرم. در حال حاضر، ابزارهای ارزیابی ریسک در روان پزشکی قانونی دور از کمال
هستند (Fazel, Singh, Doll, & Grann, 2012). علوم اعصاب در این زمینه نیز ممکن است مفید باشد. با استفاده از fMRI، یک گروه از پژوهشگران توانستند پیش بینی کنند که فرد
دوباره دستگیر خواهد شد (Aharoni et al., 2013). توجه داشته باشید که این با تشخیص دروغ و نوع خواندن ذهن که قبلا توضیح داده شد، متفاوت است. دلیل این امر این است که حتی
اگر کلمات فرد با استفاده از تشخیص دروغ بررسی شود و حتی اگر افکارش قابل «خواندن» در زمان واقعی باشند، این ممکن است به تنهایی اطلاعات چندانی درباره ریسک ارتکاب دوباره
جرم ندهد. ممکن است پارامترهای عصبی _ زیستی کاملا متفاوتی وجود داشته باشند که برای چنین ریسکی تصمیم گیرنده باشند _ و ممکن است خود فرد از آن ها آگاه نباشد. به عبارت
دیگر، یک متهم یا زندانی ممکن است نتواند به طور دقیق ریسک بازگشت به جرم خود را ارزیابی کند. برای مثال، یک بیمار روان پزشکی قانونی ممکن است صادقانه احساس کند که دیگر
تهدیدی نیست و آرزوی واقعی نداشته باشد که دوباره مرتکب جرم شود (این نیت ها حتی ممکن است هنگام خواندن ذهن او نمایان شوند)، در حالی که در واقع او ریسک بسیار بالایی برای
بازگشت به جرم دارد (که این موضوع می تواند در پیش بینی ریسک مبتنی بر fMRI آشکار شود). در این راستا، جالب است که یک مطالعه نشان داد که fMRI  در پیش بینی رفتار آینده (یعنی
.(Falk, Berkman, Mann, Harrison, & Lieberman, 2010) استفاده از ضد آفتاب در هفته آینده) بهتر از نیت های ابراز شده توسط شرکت کنندگان برای استفاده از ضد آفتاب بود
بنابراین، طراحی های تصویربرداری عصبی ممکن است در پیش بینی رفتار آینده فرد بهتر از خود فرد عمل کنند (Meynen, 2017). واضح است که به ویژه مفید خواهد بود اگر نتایج ارزیابی

ریسک بتوانند به گونه ای مورد استفاده قرار گیرند که ریسک فرد کاهش یابد.
دو نگرانی اصلی در خصوص این اشکال از خواندن ذهن وجود دارد (Meynen, 2017): اول، قابلیت اطمینان فنی آن ها، به ویژه آسیب پذیری این تکنیک ها در برابر اقدامات مقابله ای، و
دوم، نگرانی های اخلاقی و قانونی، عمدتاً در خصوص حریم خصوصی و احتمال استفاده اجباری از این تکنیک ها  زیرا ممکن است برخی تکنیک های خواندن ذهن بر خلاف اراده فرد

استفاده شوند. تحت چه شرایطی این امر قابل توجیه خواهد بود؟ این مسائل مهم باید مورد بررسی قرار گیرند (به بخش 5 مراجعه کنید).
4. مداخله و روانپزشکی قانونی

حوزه سوم قانون مغز مربوط به مداخلات مرتبط با علوم اعصاب است. یکی از انواع این مداخلات، مداخلات مستقیم مغزی است. تا آنجا که من اطلاع دارم، این تکنیک ها هنوز برای
استفاده در روان پزشکی قانونی موجود نیستند (Fuss et al., 2015). با این حال، مداخله مغزی در روان پزشکی قانونی به عنوان یک گزینه برای آینده نزدیک درنظر گرفته می شود. به عنوان

  (DBS) درحالی که فوس و همکاران به امکان استفاده از تحریک عمقی مغز ، (Hübner & White, 2016) مثال، هوبنر و وایت به امکان جراحی عصبی برای درمان سایکوپاتی پرداخته اند
برای کاهش میل جنسی در بزه کاران جنسی اشاره دارند (Fuss et al., 2015). فوس و همکاران حتی برخی نواحی مغزی مورد نظر را شناسایی کرده و استدلال می کنند که «در مقایسه با
روش های جراحی روانی، DBS کمتر مخرب است و قابل برگشت تر و بیشتر قابل تنظیم با علائم بالینی و عوارض جانبی است. سری های کوچک DBS در هیپوتالاموس خلفی برای کاهش

.(Fuss, Auer, Biedermann, Briken, & Hacke, 2015) «رفتارهای تهاجمی با موفقیت انجام شده اند
در عین حال، آن ها به ابعاد اخلاقی چنین روشی، به ویژه در خصوص استفاده اجباری از آن تأکید می کنند:

«استفاده اجباری از DBS... به هیچ وجه نباید یک گزینه باشد... انگیزه درمان با DBS نباید به هیچ امیدی یا وعده ای برای آزادی زودهنگام از زندان یا از یک مرکز درمانی قانونی مرتبط
باشد، همان طور که در دهه 1970 زمانی که بیشتر بزهکاران جنسی زندانی پس از انجام این عمل آزاد شدند، چنین بود».

با اینکه من همدلی می کنم با نظر آن ها، تردید دارم که بتوان هیچ امیدی به چنین مداخلات DBS نداشت. زمانی که در مورد امکان انجام یک روش وسیع مانند DBS با یک بیمار روانپزشکی
قانونی صحبت می شود، باید عواقب بالقوه آن را به طور کامل با توجه به شرایط خاص بیمار بررسی کرد. مزایا و معایب آن چه خواهد بود؟ چه معنایی خواهد داشت برای او که عوارض جانبی
خاصی را تجربه کند و چه معنایی خواهد داشت اگر DBS موفقیت آمیز باشد؟ به نظر من، دشوار است که عواقب قانونی یک درمان مؤثر را نادیده بگیریم، به ویژه به دلیل اهمیت این عواقب
برای بیمار؛ امکان آزادی از زندان موضوعی سطحی نیست. در عین حال، نکته ای که فوس و همکاران مطرح می کنند حائز اهمیت است و نیاز به تأمل جدی دارد. نه تنها باید امکان درمان

اجباری به دقت بررسی شود، بلکه باید به اشکال مختلف فشار و «پیشنهادهایی که فرد نمی تواند رد کند» نیز توجه شود.
مهم است که توجه داشته باشیم که DBS قابل برگشت است، که با جراحی های روانی سنتی متفاوت است. در هر صورت، در چند سال گذشته، دامنه شرایطی که برای آن ها از DBS استفاده
می شود (در محیط های تحقیقاتی) به طور قابل توجهی گسترش یافته است (Naesström, Blomstedt, & Bodlund, 2016) از جمله اختلالات کنترل تکانه، که ممکن است برای
روانپزشکی قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد (Kasemsuk, Oyama, & Hattori, 2017). حتی ممکن است دستگاه های آینده DBS واکنش پذیر به تغییرات مغزی شوند. در چنین
سناریویی، DBS همیشه به همان روش فعال نخواهد بود، بلکه می تواند تغییرات مغزی را شناسایی کرده، تغییرات آینده را پیش بینی کند و سپس به آن ها واکنش نشان دهد. ایمپلنت های   مغزی
پاسخگو و پیش بینی کننده می توانند در روان پزشکی قانونی ارزشمند باشند: به عنوان مثال، دستگاه DBS می تواند به خشم یا برانگیختگی جنسی (همبسته های عصبی آن ها) پاسخ دهد یا
دقیق تر بگوییم: پارامترهای مرتبط با خطر ارتکاب جرم مجدد را شناسایی کند. اگر امکان ساخت چنین دستگاه DBS وجود داشته باشد، این نه تنها می تواند اثربخشی آن را افزایش دهد، بلکه
می تواند عوارض جانبی را کاهش دهد چرا که دستگاه فقط در نقاط خاصی از زمان فعال می شود (Meynen & Widdershoven, 2017). توجه داشته باشید که چنین ایمپلنت مغزی
پاسخگو و پیش بینی کننده ویژگی های ارزیابی و مداخله را ترکیب می کند: این دستگاه به طور مداوم پارامترهای ریسک در مغز را ارزیابی کرده و قادر است با نوع خاصی از تحریک به

پارامترهای افزایش یافته ریسک که اندازه گیری می شود، پاسخ دهد.   
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اگرچه تمرکز در اینجا روی DBS است، در آینده مداخلات مغزی مستقیم ممکن است فقط به صورت
جراحی نباشد. تکنیک های ویرایش ژن می توانند به ما این امکان را بدهند که مغز را بدون نیاز به
جراحی ترمیم کنیم و از عوارض جانبی جراحی جلوگیری کنیم، اما نگرانی های دیگری را به همراه

بیاورد.
جالب است که گریلی تأکید می کند که ممکن است تفاوت بنیادی بین مداخلات مغزی و مداخلات

سنتی برای تغییر رفتار مجرمان وجود نداشته باشد:
«من تفاوت کیفی بین تغییر مستقیم مغز یک مجرم از طریق دارو، جراحی، DBS یا واکسن ها (اگر
اثبات شود که ایمن و مؤثر هستند) و تغییر غیرمستقیم آن از طریق مجازات، بازپروری، درمان
شناختی، شرایط آزادی مشروط نمی بینم، به شرطی که هر دو هدف مشابهی را دنبال کنند. درست
است که ما تأثیرات روش های سنتی برای تغییر رفتار مجرمان را بهتر درک می کنیم، از جمله احتمال
بالای شکست آن ها. بی اطلاعی از ایمنی و کارایی یک مداخله مستقیم قطعاً یک مانع مهم برای
استفاده از آن خواهد بود، اما اگر مداخله ایمن و مؤثر ثابت شود (باز هم به هر معیاری که اعمال

.(Greely, 2017) « می شود)، مداخلات مستقیم و غیرمستقیم از نظر من تفاوت مهمی ندارند
به عبارت دیگر، اگر ما انواع مداخلات پزشکی موجود در عدالت کیفری را بپذیریم، ممکن است به
همان اندازه ایمپلنت های مغزی را نیز بپذیریم، به شرطی که به اندازه کافی ایمن و مؤثر باشند.در مورد
مداخلات، دو نوع نگرانی برجسته می شود که بیشتر با حوزه ارزیابی همپوشانی دارند. نوع اول به
جنبه های فنی روش مربوط می شود. این نگرانی ها نه تنها شامل اثربخشی، بلکه ایمنی آن نیز می شود.

ایمنی برای خود فرد از نظر آسیب مغزی یا عوارض جراحی (مانند خونریزی)، از نظر عوارض جانبی    
و از نظر آسیب به دیگران (برای مثال، DBS ممکن است منجر به رفتارهای مضر نسبت به دیگران
شود، نگاه کنید به Müller et al., 2014). در نهایت، به این سوال می رسد که: چقدر ایمنی کافی
است برای اهداف مورد نظر؟ برای پاسخ به این سوال، مهم است که بدانیم و خطرات مداخله و عدم
مداخله را ارزیابی کنند. احتمال هک کردن یک دستگاه DBS به عنوان یک شکل جدید از جرائم

.(Gasson & Koops, 2013) سایبری نیز باید جدی گرفته شود
دومین نگرانی، نگرانی های هنجاری (اخلاقی و قانونی) است. اولین نکته، امکان استفاده اجباری از
مداخلات مغزی مستقیم است. برخلاف حوزه ارزیابی، حریم خصوصی و محرمانگی در این حوزه
کمتر مربوط است، در حالی که موضوع آزادی در کانون توجه قرار می گیرد: آزادی برای رد درمان و به
همین ترتیب، آزادی ذهن DBS .(Bublitz, 2011) اجباری ممکن است بخش هایی از زندگی ذهنی
یک فرد را از بین ببرد یا تغییر دهد که حتی اگر جامعه آن را پرخطر و شاید ناخوشایند بداند، هنوز برای
آن فرد ارزشمند است یا حداقل به عنوان بخشی از هویت او درک می شود. ایمپلنت های مغزی ممکن
است به این ترتیب یکپارچگی زندگی ذهنی فرد را مختل کنند. سوال این است که: در چه شرایطی
مداخله در مغز و ذهن فرد دیگری می تواند توجیه پذیر باشد ؟  چنین سوالاتی ممکن است همچنین

برای حوزه بازبینی عواقب داشته باشد. Bublitz (2011) استدلال می کند:
«وقتی مرزهای طبیعی ذهن، جمجمه، می توانند توسط فناوری های عصبی پشت سر گذاشته شوند،
باید مرزهای هنجاری تعیین شود. بنابراین، قانون باید یک حق محافظت از ذهن را به رسمیت
بشناسد. در حوزه های حقوقی مبتنی بر قوانین نوشته، این به معنای نهایتاً تدوین و تصویب یک لایحه

است؛ به طور متناوب، ممکن است قوانین موجود در حاشیه های قابل قبول تفسیر اصلاح شوند».
Meynen,) تحولات در هر دو حوزه ارزیابی و مداخله می تواند منجر به بازنگری قانونی شود

.(2016a
5. ملاحظات پایانی: مسائل فنی و هنجاری

حقوق عصبشناختی برای روان پزشکی قانونی اهمیت دارد: هر یک از سه حوزه تحقیقاتی حقوق
عصب شناختی می تواند بر عمل روان پزشکی قانونی تأثیر بگذارد. اساساً، در مورد چنین تحولی، دو نوع

نگرانی وجود دارد: مسائل فنی و هنجاری.
نگرانی های فنی عمدتاً در حوزه های ارزیابی و مداخله مطرح می شوند. نخستین نگرانی مربوط به
سوال قابل اعتماد بودن تکنیک است، به ویژه در یک محیط قانونی که ممکن است افراد همکاری
نکنند و اقداماتی برای تغییر نتایج انجام دهند. در این مرحله، می توان با اطمینان گفت که برخی
روش های تشخیصی می توانند به عنوان قابل اعتماد در نظر گرفته شوند (مثلاMRI   برای شرایط
عصبی خاص)، اما تشخیص دروغ گویی مبتنی بر مغز _ چه برسد به «خواندن ذهن» به صورت آنی _
هنوز برای روان پزشکی قانونی امکان پذیر نیست. نکته مهم این است که استفاده از بیش از یک تکنیک
ممکن است در افزایش اعتبار ارزیابی مفید باشد: مثلاMRI   مغز می تواند با ارزیابی روان شناختی
همراه شود. اگر ارزیابی روان شناختی با تغییرات نمایان در MRI تطابق داشته باشد، این اطلاعات
اضافی مهمی است. در عمل روان پزشکی قانونی، به عنوان یک قاعده کلی، ممکن است بهتر باشد که
Katzenbauer & Meynen,)  از تفسیر تصویربرداری مغز بدون ارزیابی روان شناختی خودداری شود

.(2017
نگرانی فنی دوم که عمدتاً در حوزه مداخله مطرح است، ایمنی روش است. انواع مختلفی از
نگرانی های ایمنی قابل تمایز هستند، مانند آسیب به مغز ناشی از روش، عوارض جانبی (مانند تحریک

DBS)، و آسیب به دیگران به دلیل تغییرات رفتاری غیرقابل پیش بینی.
مسائل هنجاری نیز وجود دارند. این مسائل را می توان به دو نوع هنجار تقسیم کرد: هنجارهای قانونی
و اخلاقی. نخستین نکته این است که قانون، اهمیت علم اعصاب را تعیین می کند، به عنوان مثال به
این صورت: فرض کنید که در یک حوزه قضایی خاص، قانون M'Naghten  به عنوان آزمون جنون
مورد استفاده قرار می گیرد. در این صورت، سؤال مربوط به جنون به این بستگی دارد که آیا فرد ماهیت
و کیفیت عمل را می دانسته است و اگر می دانسته، آیا می دانسته که این عمل اشتباه است؟ اینکه متهم
قادر به کنترل اعمال خود بوده است یا نه، طبق قانون M'Naghten مهم نیست. تکنیک های
نوروتکنولوژیک که به ارزیابی کنترل رفتاری کمک می کنند، به طور اصولی در چنین حوزه ای برای پاسخ
به سوال جنون بی ارتباط هستند .  به عبارت دیگر، اهمیت تکنیک های علم اعصاب بستگی به
سوالات خاص قانونی دارد که باید در یک حوزه قضایی خاص پاسخ داده شود. نوع دیگری از مسائل
قانونی نیز وجود دارد. این مسائل مربوط به این سؤال است که آیا تکنیک های خاصی مجاز هستند یا
نه. برای مثال، ممکن است آزمایشی برای پذیرش شواهد علمی وجود داشته باشد. در ایالات متحده،
Daubert  و Frye  دو آزمایش مختلف هستند که دادگاه ها ممکن است برای تعیین اینکه آیا
تکنیک ها در دادگاه پذیرفته می شوند یا نه، از آن ها استفاده کنند. در نهایت، این قانون است که اهمیت

تکنیک و پذیرش آن را تعیین می کند.
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علاوه بر مسائل قانونی، ملاحظات اخلاقی نیز باید درنظر گرفته شوند. حتی اگر قانون (جرم شناسی) به روان پزشک قانونی اجازه دهد که انواع خاصی از ارزیابی های علمی اعصاب را انجام دهد یا به اطلاعات محرمانه دسترسی
پیدا کند، کدهای اخلاقی یا حرفه ای ممکن است هنوز انجام چنین کاری را برای روان پزشکان قانونی ممنوع کنند. یک موضوع هنجاری_اخلاقی و قانونی مرکزی، استفاده اجبارآمیز از تکنیک های ارزیابی و مداخله است.
اساساً، این نوع استفاده می تواند به دو شکل باشد: اولا، استفاده از زور فیزیکی مستقیم و ثانیاً، تاثیرگذاری بر اراده فرد (مثلا از طریق تهدیدات)    تحت چه شرایط و به چه روشی استفاده اجبارآمیز از یک تکنیک

نوروتکنولوژیک خاص توجیه پذیر است؟
در نهایت، مورِس به یک مسئله اخلاقی دیگر اشاره می کند: «یک اشتباه اخلاقی عمده رخ خواهد داد اگر (متخصصان روان پزشکی و روان شناسی قانونی) از علم اعصاب بدون درک صحیح استفاده کنند» (Morse, 2018). این

یک خطر واقعی است زیرا علم اعصاب پیچیده است    و چون تحولات ممکن است بسیار سریع پیش بروند، که این موضوع به روزرسانی دانش از امکانات و خطرات یک تکنیک خاص را دشوار می کند.
در نتیجه، برخی بر خطرات استفاده از علم اعصاب در روان پزشکی قانونی تأکید می کنند و خواستار احتیاط هستند _ که دلایل خوبی هم دارد. استفاده ساده لوحانه از ابزارهای عصبی برای اهداف قانونی و قانونی بیشتر ضرر از
فایده خواهد داشت. در عین حال، غفلت از دیدگاه ها و تکنیک های علمی اعصاب که ممکن است مفید باشند _ تحت شعار «بسیار محتاط بودن» _ ممکن است عواقب منفی برای سیستم عدالت و به ویژه ارزیابی های

روان پزشکی قانونی داشته باشد. این حتی ممکن است به نوعی بی تفاوتی و انفعال نسبت به تحولات علم اعصاب منجر شود.
از نظر من، احتیاط یک مفهوم بسیار ارزشمند است، به شرطی که در هر دو جهت عمل کند: تلاش برای اجتناب از استفاده از روش های نادرست، درحالی که همزمان باید از نادیده گرفتن تکنیک های بالقوه مفید خودداری کرد _
درحالی که مسائل قانونی و اخلاقی مربوطه در نظر گرفته می شود. این بدین معناست که روان پزشکان قانونی وظیفه دارند تا تکنیک های موجود را از نظر مفید بودن در زمینه های روان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار دهند و با

تحولات در این زمینه به روز بمانند تا از ابزارهای علمی اعصاب بالقوه مفید غافل نشوند (Meynen, 2016a). این یک وظیفه حرفه ای و همچنین اخلاقی است.

نتیجه گیری

حقوق عصب شناختی، به عنوان یک حوزه میان رشته ای که در تقاطع علوم اعصاب، روان پزشکی قانونی و حقوق قرار دارد، توانسته است چالش ها و فرصت های جدیدی را در رویه های قضایی و پزشکی قانونی ایجاد کند. این حوزه
با بررسی تأثیر یافته های علوم اعصاب بر مفاهیمی مانند مسئولیت کیفری، ارزیابی روانی‐عصبی افراد و حتی مداخلات مستقیم مغزی، مسیرهای جدیدی را برای تصمیم گیری های حقوقی گشوده است.

تحولات در این حوزه نشان داده است که یافته های علوم اعصاب می توانند در بازنگری قوانین، ارزیابی روان پزشکی قانونی و مداخلات درمانی مورد استفاده قرار گیرند. بااین حال، چالش های فنی و هنجاری قابل توجهی در این
زمینه وجود دارد. یکی از مسائل اساسی، قابلیت اعتماد روش های تصویربرداری عصبی و سایر تکنیک های ارزیابی است، به ویژه در مواردی که افراد ممکن است نتایج را دست کاری کنند. از سوی دیگر، مداخلات عصبی مانند

تحریک عمقی مغز (DBS) و خواندن ذهن، نگرانی های اخلاقی و حقوقی درباره آزادی فردی، حریم خصوصی و امکان استفاده اجباری از این فناوری ها را مطرح کرده اند.
بنابراین، رویکردی متعادل و محتاطانه در مواجهه با حقوق عصب شناختی ضروری است. از یک سو، باید از ظرفیت های علوم اعصاب در بهبود عدالت کیفری و روان پزشکی قانونی بهره برد، و از سوی دیگر، باید از سوءاستفاده
یا استفاده نابجا از این فناوری ها جلوگیری کرد. در نهایت، برای بهره گیری صحیح از این دانش، همکاری میان متخصصان علوم اعصاب، حقوق دانان و روان پزشکان قانونی امری حیاتی است تا راهکارهایی منطبق با اصول

علمی، اخلاقی و حقوقی ارائه شود.
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مقدمه
اکثر متخصصان دندانپزشکی از متهم شدن به دلیل آسیب به بیمارانی که تحت مراقبت آن ها هستند , هراس دارند. عنصر اصلی در تعریف حمله و تجاوز در قانون کیفری است که فردی بدون رضایت در
معرض معاینات یا اقدامات پزشکی قرار گیرد. این موضوع فارغ از این که آیا آسیب واقعی رخ داده است یا خیر , به عنوان یک جرم تلقی می شود. در سال 1914 , قاضی کاردوزو , حقوقدان برجسته
آمریکایی اهمیت رضایت را در اقدامات بالینی این گونه بیان کرد:(( هر فرد بالغ و دارای عقل سلیم این حق را دارد که تصمیم بگیرد با بدن خود چکار کند. جراحی که بدون اخذ رضایت بیمار اقدام به عمل

کند , مرتکب حمله شده و مسئول جبران خسارت است.))این دیدگاه نشان دهنده اهمیت رضایت آگاهانه در حرفه پزشکی و دندانپزشکی است.

چالش های اخذ رضایت در حرفه دندانپزشکی:
 از رضایت آگاهانه تا مسئولیت های مدنی و کیفری

چکیده
رویه اخذ رضایت در دندانپزشکی موضوعی است که بحث ها و نظریات زیادی را در این موضوع ایجاد کرده است. تغییر استانداردهای رضایت از پزشک محور به بیمار محور , چارچوب های جدیدی را
برای حمایت از تصمیمات بیماران به عمل آورده است. این تغییرات نه تنها از اتهامات ناشی از اخذ رضایت نامناسب جلوگیری می کند , بلکه امنیت قضایی را برای هر دو طرف یعنی هم بیمار و هم پزشک

فراهم می کند. با این حال , تحقیقات ت و پژوهش های کمی در مواردی که رضایت به طور کامل وجود ندارند , انجام شده است.
این مقالع با بررسی مثال های کلیدی از حرفه دندانپزشکی و تحلیل رویه های اخیر , به بررسی  قانون رضایت و رضایت نامه می پردازد.

کلمات کلیدی: دندانپزشکی , رضایت آگاهانه , مسئولیت مدنی , آسیب بدنی , زیبایی دندان.
 

1. دو نوع رضایت وجود دارد: 1‐ رضایت آگاهانه 2‐  رضایت به عنوان دفاع در برابر آسیب
در دو وضعیت، رضایت می تواند باعث ایجاد مشکل شود، اولین حالت زمانی است که رضایت نامه ناکافی عنوان شود زیرا به صورت ناقص و بدون تفهیم  به بیمار در موردعواقب معالجه و روش درمانی آن
توضیحات و مشاوره درست داده نشده است. این موضوع گاهی به عنوان مشکل رضایت آگاهانه شناخته می شود. در این رضایت، دندانپزشک باید اطلاعاتی را در مورد عوارض و خطرات درمان پیشنهادی در

اختیار بیمار خود قرار دهد. که این معالجه یک ریسک با اهمیت و مهم است، اگر:
اولا، در شرایط پرونده یک فرد عاقل در موقعیت آن بیمار به آن اهمیت می دهد.(شاخص عینی)

دوما، پزشک معالج آگاه و باسواد باشد.(شاخص ذهنی)
این استاندارد و شاخصی است که در سراسر کانادا، قسمت عمده ایالات متحده آمریکا، استرالیا و بریتانیا مورد استفاده قرار گرفته است.

دومین حالت رضایت مشکل ساز زمانی وجود دارد که بیمار ادعا می کند توسط دندانپزشک خود مورد حمله، آسیب و ضرب و شتم قرار گرفته است، زیرا اصلا به این روش رضایت نداده است. حالت
استاندارد رضایت در این موارد در پرونده چترتون علیه گرستون تعیین شده است که در آن این گونه بیان شد که《بیمار زمانی به روش درمانی رضایت داده است که از روش های درمانی به درستی آگاه و مطلع

شده باشد.》این استاندارد در خصوص اطلاعات قرار داده شده در اختیار بیمار قیاس بسیار پایین تری در برابر ادعای مشاوره سهل انگاری دارد.
سه دسته اصلی وجود دارد که در آن رضایت می تواند در بحث دندانپزشکی وجود نداشته باشد:

مورد اول جایی که رضایت بیمار از طریق سوءنیت (ارائه تقلبی و جعلی) بدست آمده باشد.
مورد دوم جایی است که گرفتن رضایت نامه از بیمار به دلیل عدم وجود قوه تصمیم گیری درست ممکن نباشد.

مورد سوم جایی است که رضایت بیمار به دلیل ماهیت روش درمانی امکان پذیر نباشد.
جواز یا حرمت پیوند عضو، بافت و سلول های بنیادی

در مورد اینکه چگونه توسعه اخیر، در رضایت آگاهانه در مراقبت های بهداشتی درمانی می تواند بر عملکرد بالینی تاثیر بگذارد ملاحظات جامعی وجورد دارد. در حال حاضر، هیچ یک از این موارد و بحث ها
حمله ی جنایی و مدنی در حرفه ی دندانپزشکی را با جزییات در نظر نمی گیرد. این مقاله بحث حمله، آسیب و تجاوز را در نظر می گیرد زیرا ممکن است در مورد بحث دندانپزشکی با عنایت به قوانین

انگلستان و استرالیا عمل شود.
2. رضایت از طریق سوءنیت و تقلب

این موضوع به قطعیت ثابت شده است که هر رضایتی که از طریق تقلب و جعل بدست آمده باشد رضایت نیست و اعتبار ندارد. در مورد پرونده ی "علیه ویلیامز" معلوم شد که یک استاد آواز برای برقراری
رابطه جنسی با دانش آموز ١۶ ساله ی خود، او را فریب داده بود و بیان کرده بود که هدف از این کار باعث بهبود صدا و آواز خواندن او می شود.

متاسفانه در حرفه ی دندانپزشکی مواردی مثل پرونده گفته شده وجود دارد که دندانپزشک معالج با فریب دادن بیمار خود، از او رضایت نامه دریافت می کند.
مثال ها و پرونده های علمی ,  اخلاقی و حقوقی:

در پرونده Appleton v" Garrett"، آقای گارت(Garrett) دندانپزشکی بود که قبلا توسط شورای دندانپزشکی (GDC) بدلیل ارائه خدمات بیش از حد و غیرضروری به بیمارانش مجرم شناخته و محکوم
شده بود، و درسال ١٩٨٩ اسمش از حرفه دندانپزشکی حذف شد.

درسال ١٩٩١ گارت با یک دعوای مدنی به دلیل تجاوز به حقوق شخصی مواجه شد که هشت شاکی جداگانه داشت. آقای گارت در همان سال،  یعنی سال ١٩٩١ به صورت موفقیت آمیز به حرفه دندانپزشکی
برگشت. قاضی دادگاه و پرونده ی گارت، دیسون جی(Dyson J)، از بازگشت گارت به شغل دندانپزشکی زیاد خشنود و راضی نبود و اظهار داشت《یقینا آقای گارت باعث شرمساری و خجالت حرفه ی خود
بوده است.》این دندانپزشک به صورت کاملا عمدی درمان های غیرضروری روی بیماران خود انجام داده بود و مشخص شده بود که بسیاری از این درمان ها روی دندان های سالم انجام شده است. قاضی
پرونده آقای گارت، دیسون جی، همچنین اظهار داشت《بیمارانی که دندانپزشک به آن ها می گوید نیاز به درمان ترمیمی دارند باید مطمئن شوند که دندانپزشک یقین دارد که این درمان ضروری است  آقای

گارت به طور عمدی دندان های سالم بیماران خود را در مقیاس زیاد و گسترده خراب کرده است.》
نتیجه گیری آقای دیسون جی به این صورت بود که درمان های انجام شده توسط آقای گارت مصداق بارز تجاوز به حقوق اشخاص بود و بیان داشت《من نتیجه می گیرم که آقای گارت درمان های غیر ضروری
را به صورت گسترده روی بیمارانش انجام داده است که خودش می دانست غیر ضروری است؛ زیرا می دانست که اگر بیماران از واقعیت باخبر شوند، رضایت نمی دهند به درمان... بنابراین من معتقدم که هیچ

یک از مدعیان حداقل درمورد دندان هایی که نیازی به درمان ترمیمی نداشتند، رضایت نداشته اند و در مورد آنها جرم تجاوز به حقوق اشخاص صورت گرفته است》

رها السادات ترابی

 کارشناسی ارشد حقوق پزشکی
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،(New  South Wales )در دادگاه تجدید نظر نیو ساوت ولز Dean v phung ٣. در یک پرونده ی دیگر که در استرالیا اتفاق افتاده به نام پرونده
یک فرد شاگرد در حال کار با دستگاه خردکن چوب بوده است که حین استفاده دچار آسیب به دو دندان پیشین خود شد. او به یک دندانپزشک عمومی
به نام فونگ(phung) مراجعه که این دندانپزشک طی حدود ۵٣ جلسه تمام دندان های او را عصب کشی و روکش کرد. شخص شاگرد که نامش دین
(Dean) به درمان پیشنهادی از طرف دندانپزشک رضایت داده بود؛ زیرا به او گفته شده بود به دلیل حادثه ای که برای او رخ داده است، این درمان ها
ضروری و لازم هستند. بنابراین، دادگاه عالی نیو ساوت ولز(New south wales), فونگ را که دندانپزشک دین بود به دلیل بی مبالاتی در درمان
محکوم کرد؛ زیرا به دلیل کیفیت بسیار پایین مواد این دندانپزشک، دندان ها نیاز فوری به جایگزین داشتند. درنتیجه، مشخص شد که درمان های انجام
شده توسط این دندانپزشک مصداق بارز تجاوز به حقوق اشخاص است؛ زیرا این دندانپزشک درباره ی این درمان ها توضیحات لازم را به درستی ارائه
《ثابت شد که پزشک استفاده از این روش های درمانی را با هدف درمان انجام نداده نکرده بود. مک فارلان جی(Macfarlan JA) بیان کرد که:

است، بلکه برای کسب درآمد شخصی بوده است.》
ممکن است برای خواننده ی این مقاله جالب باشد که بداند دندانپزشک فونگ از حرفه دندانپزشکی حذف نشد.اگرچه، این پرونده محدود به اقدامات

مدنی بود اما ارائه درمان بدون گرفتن رضایت از بیمار، می تواند به عنوان یک جرم مدنی و کیفری باشد.
4. سه سال بعد، دادگاه تجدید نظر نیو ساوت ولز(New South Wales)، با یک پرونده مشابه به نام White v johnston, مواجه شد. در این
پرونده ادعا شده بود که دندانپزشک معالج با بی مبالاتی دندان های نیش پایین و آسیاب ها را تراشیده و اقدام به ترمیم دندان های جلویی پایین بیمار
کرده است. در صورتیکه اصلا نیاز به ترمیم نداشته است. بیمار در این پرونده ادعا داشت که هدف پزشک از این درمان برای اهداف غیر درمانی بوده
است، اما دادگاه تجدید نظر با این ادعا مخالفت کرد و بیان کرد:《شواهد از ضرورت کار حمایت می کنند و ثابت نشده است که این عمل مطلقا برای

اهداف غیر درمانی بوده است. بینابراین، اقدام مناسب در این پرونده حمله، آسیب و ضرب و شتم نبوده، بلکه صرفا بی مبالاتی بوده است.》
5. درمان درمواردی که بیمار فاقد تصمیم گیری درست است

دربرخی موارد که بیمار به دلیل ناتوانی ذهنی (دائمی یا موقت) قادر به دادن رضایت نیست، ارائه خدمات درمان دندانپزشکی بدون اجازه ی نماینده ی
قانونی یا مقام قضایی در آن حوزه ی قضایی مصداق حمله خواهد بود. در سیدنی(Sydney)، یک دندانپزشک به دلیل هشت مورد حمله به بیماران

سالمندی که در مراکز نگهداری از سالمندان تحت درمان قرار داشتند، محکوم شد.
استفان(Istephan)، به مراکز مراقبت و نگهداری از سالمندان می رفت تا به بیمارانی که واجد شرایط درمان دندانپزشکی عمومی بودند، خدمات
درمان ارائه کند. این طرح به بیماران مبتلا به بیماری های مزمن امکان این را فرآهم کرد که بدون بررسی وضعیت مالی به مراقبت های دندانپزشکی
دسترسی داشته باشند. استفان، بدون گرفتن رضایت از این بیماران دندان های آن ها را برای روکش کردم آماده می کرد و بدون اینکه روکش موقت
بگذارد، رها می کرد. بستگان بیماران در خصوص این نوع درمان شاکی شدند که در نهایت منجر به اتهام حمله شد.استفان، اعتراف کرد که انگیزه او
برای انجام این کارها طمع بوده است. پس از آن استفان از حرفه ی دندانپزشکی حذف شد و همچنین او معاون شهردار شورای محلی خود نیز بود که

پس از این محکومیت از سمت خود برکنار شد.
6. اکثر دندانپزشکان با تعداد کثیری از بیماران سالخورده مواجه هستند در نتیجه احتمال مواجهه با بیمارانی که توانایی تصمیم گیری آن ها دچار اختلال

شده افزایش می یابد.
متخصصان حرفه دندانپزشکی باید در مدیریت بیماران که فاقد تصمیم گیری درست هستند، اطمینان حاصل کنند که توضیحات مناسب برای دریافت

رضایت به آن ها ارائه شده است.
7. ماهیت روش درمانی

یکی از تفکرات اشتباهی که با کاهش روش پدرسالارانه در مراقبت های بهداشتی درمانی به وجود آمده است، این است که گرفتن رضایت از بیمار
The  Guild)در مورد مدل های متفاوت حرفه دندانپزشکی یعنی مدل صنفی ،(Ozar and sokol)درمان را مشروع می کند. اوزار و سوکول
model)و مدل تجاری( The  Commercial model)بحث می کنند. مدل صنفی(The Guild model)، به تخصص حرفه دندانپزشکی تاکید می

کند. با توسعه ی دندانپزشکی و بی میلی نسبت به روش های پدرسالارانه، نابرابری قدرت بین پزشک و بیمار را حفظ می کند،
مدل تجاری( The commercial model)، شروع به تاثیر گذاری کرده است و مورد استفاده و استقبال زیادی قرار گرفته است.

این مدل بر این اصل استوار است که بیمار به عنوان مصرف کننده می تواند درمان مدنظرش را درخواست و دریافت کند. در این مدل تلاش بر این است
که نابرابری ذاتی قدرت تا حدودی کاهش و اصلاح شود. بیماران همیشه در موقعیت مناسبی برای تغییر پیامدها و عواقب درمان نیستند و وظیفه پزشک

در این جا این است که بیماران را یاری کنند تا اطلاعات درمانی را به درستی و قابل فهم درک کنند.
در زمینه ی حمله و آسیب این نکته مهم است که بدانیم اتخاذ مدل تجاری می تواند پزشکان را در معرض خطر قرار دهد.

8. مصداق محدودیت های رضایت گرفتن در بحث پزشکی و دندانپزشکی در پرونده R v Brown، که در مجلس بریتانیا بررسی شد مورد بحث قرار
گرفت. این پرونده به طور مستقیم به عمل پزشکی و دندانپزشکی مربوط نیست، موضوع این پرونده این بود که آیا می توان به آسیب هایی که باعث

ایجاد آسیب بدنی می شوند رضایت داد؟
در این پرونده تعدادی از مردها به دلیل شرکت در فعالیت ها و کارهای مازوخیستی شدید دستگیر شدند. همه ی این افراد اظهار داشتند که این فعالیت
ها را با رضایت انجام دادند. قضات مجلس بریتانیا بیان داشتند که :《 رضایت به آسیب هایی که باعث بروز صدمات جدی و حاد بدنی و فیزیکی می
شود، امکان پذیر نیست.》دادگاه بررسی کرد که استثناهای این قاعده در کجا ممکن است وجود داشته باشد. در مورد فعالیت های حرفه پزشکی لرد
ماسیتل( Lord Mustill)، بیان می دارد که :《 بسیاری از فعالیت های صورت گرفته توسط جراحان اگر توسط افرادی که متخصص نیستند انجام
شود جرم جدی به حساب می آید؛ اما جراحان هیچ مسئولیتی ندارند. رضایت آگاهانه یا جایگزین رضایت که به وسیله قانون در مواقع ضروری برای
اقدام در نظر گرفته می شود، یک عنصر مهم و ضروری در این مصونیت است، اما نمی تواند توضیح مستندی بر این مسئله باشد؛ زیرا بسیاری از
تهاجمات فیزیکی و بدنی در بحث جراحی فراتر از نقطه ای است که حتی می توان ادعا کرد رضایت می تواند به عنوان دفاع مطرح شود. حال سوال
این است چرا این گونه است؟ به نظر می رسد که درمان پزشکی مناسب که رضایت واقعی یا فرض شده پیش نیاز آن است در دسته ی خاص قرار

دارد.》
9. پرونده R v Brown، توسط دادگاه تجدید نظر انگلستان دوباره بررسی شد. این پرونده در سال ٢٠١٨، متهم خود را یک هنرمند "اصلاح بدن"
توصیف کرد و ادعا داشت که آموزش دیده و در این زمینه مهارت دارد. اما این آموزش به صورت محدود بود و او هیچ مدرک پزشکی نداشت که به او

این اجازه را بدهد که جراحی کند. او روی سه بیمار اقدامات اصلاحی بدن انجام داده بود:
اولین مورد؛ گوش چپ یک بیمار مرد را برداشته بود.

دومین مورد؛ زبان یک خانم را به صورت دو شاخه بریده بود.
سومین و آخرین مورد؛ نوک سینه ی یک مرد را برداشته بود.

همه این اعمال بدون استفاده از بی حسی و دریک محیط غیر بالینی و بدون استریلیزه انجام شده بود. در نتیجه ی این اقدامات متهم به سه مورد
جراحت عمدی با هدف ایجاد آسیب و صدمه جدی بدنی متهم شد.
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نتیجه گیری

اخذ رضایت آگاهانه در دندانپزشکی نه تنها یک الزام قانونی , بلکه یک مسئولیت اخلاقی است. دندانپزشکان باید اطمینان حاصل کنند که بیماران به طور کامل از خطرات و مزایای درمان آگاه هستند. فشار برای دستیابی به
شاخص های عملکردی و حفظ بهره وری مالی نباید منجر به ارائه درمان های غیرضروری شود. حتی اگر بیماران به درمان هایی رضایت دهند که ممکن است منجر به آسیب های جدی شدو این رضایت تنها در صورتی معتبر

است که درمان توسط فردی با صلاحیت مناسب و متخصص انجام شود.
در این مقاله به سه مورد اشاره شده است، که در آن ها رضایت بیمار امکان دارد به مسئولیت مدنی یا کیفری دندانپزشکان مرتبط شود. اگرچه دوست داریم باور کنیم که حرفه ای گرایی و اخلاق مداری همیشه حاکم خواهد بود،
اما برای برخی از دندانپزشکان، فشار برای دستیابی به شاخص های عملکردی (KPIs) و حفظ بهره وری مالی در بازارهای دشوار ممکن است منجر به ارائه درمان های غیرضروری و نالازم شود. مورد "استفان" نمونه ای بارز از
سوءاستفاده از بیماران آسیب پذیر و ناتوان بود، جایی که او به دلیل عدم اخذ رضایت مناسب، مرتکب حمله و آسیب (Assault) شد. گرچه او اعتراف کرد که حرص و طمع انگیزه و هدف اصلی این رفتارش بوده، اما تصور

این که یک دندانپزشک خوش نیت نیز به دلیل مدیریت یک نیاز بالینی، مرتکب همین اشتباه شود، چندان دشوار نیست.
در محیط کلینیک های دندانپزشکی در قرن ٢١، بیماران اغلب با نیاز هایی برای درمان مراجعه می کنند که با نیازهای واقعی درمانی آن ها مغایرت دارد. در چنین شرایطی، نپذیرفتن این خواسته ها بدون در نظر گرفتن
امکان پذیری بالینی، نامناسب است؛ اما همکاری در تشویق یا شروع درمان های نامناسب و غیر ضروری نیز عاقلانه نیست. حتی اگر بیماران به درمان هایی رضایت دهند که ممکن است منجر به آسیب ها و صدمه های حاد

شود، این رضایت تنها در صورتی معتبر است که درمان توسط فردی با صلاحیت مناسب و متخصص در این امر و حرفه انجام شود.

١٠. هدف از تجدید نظر این بود که دادگاه را قانع کنند تا عمل "اصلاح بدن" را به عنوان دسته ی دیگری از استثنائات درکنار موارد ذکر شده در حکم پرونده ی R v Brown، قرار دهند. طرف پاسخ گو به دادگاه بیان کرد:
《 اقدامات انجام شده پزشکی هستند و به جراحی زیبایی منجر می شوند. این اعمال جدی و غیرقابل بازگشت هستند و هیچ توجیه پزشکی ندارند. آنها عواقب و پیامدهای فیزیولوژیکی نامطلوب و خطرات قابل توجهی به

همراه دارند. این اقدامات حتی با رضایت مشتریان هم به نفع جامعه و عموم نیست که جرم زدایی شوند》(بند ٣٧).
این پرونده درنهایت رد شد اما در حکم و رای پرونده توضیحاتی در مورد استثنائات پزشکی لرد ماستیل ارائه شد. این توضیحات ماهست و چارچوب درمان پزشکی مطلوب و مواردی که رضایت فرد و بیمار برای دریافت
خدمات بالینی امکان پذیر است باطل شود، زمانی که اقدامات خارج از محدوده ی استثناء قرار می گیرند را روشن می کند. در قسمت های پایانی پرونده، لرد برنت( Lord Burnett)،اظهار داشت:《دلایل متهم این است

که رضایت به درمان و جراحی، دفاعی برای شخص انجام دهنده ی جراحی فرآهم می کند، خواه این پزشک شرایط لازم را داشته یا نداشته باشد.》(بند۴۵).
از این حکم می توان فهمید برای اینکه جراحی در محدوده ی استثنائات پزشکی باشد، اولا؛ باید توسط یک پزشک متخصص واجد شرایط انجام شود و ثانیا؛ باید برای یک دلیل موجه انجام شود.

اعمال این اصل در حرفه دندانپزشکی بسیار جالب و بحث برانگیز است. بخش اعظم دندانپزشکی مدرن را می توان به عنوان اقدامات انتخابی در نظر گرفت. گرچه دندانپزشکی در بحث زیبایی به خودی خود توجیه پذیر
است اما، ماهیتا انتخابی است.

این مقاله به دنبال بحث در مورد مشروعیت دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی نیست. زمانی که اقدامات انجام شده با تعادل مناسب و درنظر گرفتن سلامت ساختاری و پالپ دندان ها انجام شود، روند بهبود ظاهری دهان و دندان
ها تاثیر قابل توجهی بر سلامت اجتماعی و ظاهری افراد جامعه دارد. همچنین نیازی به استناد بر ادعاهای گسترده نیست که دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی در درمان بیماری های روحی و روانی نقش دارد. این امر غیرمنطقی

است که استدلال کنیم بیماری های روحی روانی به دست دندانپزشک زیبایی و ترمیمی یا چاقوی جراحی درمان می شود.
اگرچه هیچ قصدی برای زیر سوال بردن حوزه ی دندانپزشکی که در آن زیبایی و ترمیم انگیزه و هدف اصلی است وجود ندارد، اما لازم است که بررسی شود چطور بعضی از اقدامات ممکن است با مسئله ی مطرح شده در
پرونده R v Brown، مرتبط باشند. کلهر( Kelleher)، بیشتر از افراد دیگر بعضی از اعمال مشاهده شده در راستای بهبود ظاهر دندان ها را نقد کرد. حذف عمدی و گسترده ی مینا و عاج سالم برای گذاشتن ونیر یا لمینیت
های سرامیکی و چینی دندانپزشکی به سختی قابل توجیه است. ارائه ی درمان های انتخابی زیبایی که باعث آسیب های جدی منجر به صدمه بدنی شدید می شوند و نیاز به درمان های جایگزین و جبرانی دارند باید از درمان

هایی که آسیب و صدمه های جزئی ایجاد می کنند، جدا شوند.
به عنوان مثال، در دندانپزشکی از یک روش زیبایی که آسیب های جزیی تری ایجاد می کند، می توان به سفید کردن دندان ها(Bleaching)، اشاره کرد که آسیبی که به دندان وارد می کند موقت و جزیی است. این مقیاس از
آسیب معیار صدمه بدنی واقعی را برآورد می کند، اما به استاندارد های بالاتر آسیب و صدمه جدی و حاد نمی رسد. ماهیت پزشکی و دندانپزشکی مدرن به گونه ای است که عملکرد بالینی با توسعه ی درک جدید و روش

های فنی تغییر و تکامل می یابد.
11. استفاده دندانپزشکان از ابزارهای قدیمی و باستانی مانند "کلید دندان"  برای کشیدن دندان، در حالی که روش های ایمن تر و محافظه کارانه تری وجود دارد.

درک ما از فرآیند پوسیدگی دندان نیز به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است. طرفداران دندانپزشکی با آسیب کمتر، معتقدند که نباید ضایعات و پسماند های  دندانی را در مراحل اولیه ترمیم کرد، بلکه باید تا پیشرفت بیشتر
آن صبر نمود. شاید در آینده، با گسترش فرهنگ پیشگیری در دندانپزشکی، ترمیم زودهنگام دندان ها به اندازه استفاده از ابزارهای قدیمی و باستانی مانند کلید دندان، وحشیانه و نامتعارف تلقی شود و حتی به عنوان اقدام به

آسیب رسانی و صدمه بدنی محکوم گردد.
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منابع و مواخذات



طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات «مردم» نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی تأسیس گردیده است. به موجب تبصره 2
ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری اصلاح شده در سال 1402 به اشخاص عمومی هم امکان طرح دعوا در دیوان داده شده است. این اقدام موجب دو دسته نظر موافق و مخالف گردیده

است.  مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصلاح انجام گرفته را می توان منطبق با اصل 173 در نظر گرفت؟ 
مخالفان تبصره یاد شده بر «تأکید قانون اساسی بر مردم»، «تأکید ماده 1 قانون دیوان بر مردم» و «آرای وحدت رویه شماره های 602 و 699» تأکید می کنند و موافقان نیز  بر «عدم
راهکار حقوقی برای حل تعارض آرای بین دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری»، «مغایر بودن رسیدگی به اعتراض از رأی صادره از یک مرجع اختصاصی اداری در دو مرجع
قضایی با اصول دادرسی عادلانه»، «حفظ یکپارچگی نظام حقوقی مبنی بر رسیدگی به دعاوی از نوع و جنس واحد در یک مرجع» و «آرای وحدت رویة شماره های 792 و 803»

اصرار می ورزند.
با بررسی تغییرات قانون دیوان عدالت اداری از دوره های گذشته تا کنون، آرای وحدت رویة دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و همچنین استدلالات موافقان و مخالفان اصلاح
یاد شده، این نتیجه بدست آمده است که اگر چه این تغییر به لحاظ حل مشکلات عملی موجود در سال های گذشته، قابل توجیه به نظر می رسد اما نمی توان اشخاص حقوق عمومی را

ذیل «مردم» در نظر گرفت و شکایت آنان را در دیوان عدالت اداری با قانون اساسی منطبق دانست.
طبق تبصره دو الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری نیز شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری

موضوع بند (٢) ماده (١٠) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، رأی صادره قطعی است.
همچنین در تبصره 5 الحاقی به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده است که تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای (١) و (٣) ماده (١٠) این قانون که
قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است،
ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت

به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می شود.
بنابراین با رعایت قیود مندرج در این تبصره، اقدامات و تصمیمات واقع شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه، مشمول مرور زمان می گردند.

همان طور که بیان شد مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی می توانند از آراء و تصمیمات صادره از
مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ٢ ماده ١٠ در دیوان شکایت نمایند. هر چند سابقاً در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تصریحی نسبت به
شکات از آرای مراجع اختصاصی وجود نداشت، اما قانون گذار در سال ١۴٠٢ تصریح نمود که «اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی» می توانند از آرای مراجع مذکور در بند ٢ ماده
١٠ طرح شکایت نمایند. در واقع استنباط نویسندگان و قضات دیوان عدالت اداری این بود که مطابق قانون سال 1392 صرفاً «اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی» می توانند نسبت
به آرای صادر از مراجع اختصاصی اداری در دیوان طرح دعوا نمایند. استدلال این گروه، آن بود که با توجه به تصریح اصل ١٧٣ قانون اساسی و ماده ١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری، دیوان صرفاً جهت رسیدگی به شکایات «مردم» علیه واحدهای دولتی تأسیس شده و بنابراین شکات نیز الزاماً باید مردم باشند.
آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 37-39 مورخ ١٣۶٨/٠٧/١٠ و همچنین آرای وحدت رویة شماره 602 مورخ ١٣٧۴/١٠/٢۶ و 699 مورخ

١٣۶٨/٠٣/٢٢ دیوان عالی کشور نیز در همین راستا صادر گردیده که دلالت بر عدم پذیرش شکایت واحدهای دولتی در دیوان داشت.
دلایل طرفداران استماع شکایت دستگاه های مذکور در ماده ١٠ نسبت به اعتراض از آرای مراجع اختصاصی اداری را می توان در چهار مورد زیر خلاصه نمود:

1_ مطابق دادنامه های ذکر شده، مقرر شده بود که آرای مراجع اختصاصی اداری توسط واحدهای دولتی قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری است. بر این اساس رأی صادره، قابل
اعتراض در دو مرجع مختلف، یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاه های دادگستری بود، که ممکن بود آرای متعارض از سوی مراجع مذکور در مقام رسیدگی به شکایت نسبت به رأی
مرجع اختصاصی اداری صادر گردد که در نظام حقوقی ایران راهکاری برای حل تعارض آرای بین دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است. به عنوان مثال رأی
صادره از هیأت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی توسط دستگاه دولتی (کارفرما) در دادگاه های دادگستری مورد اعتراض قرار می گرفت و همزمان کارگر نیز از رأی مذکور در دیوان
عدالت اقدام به طرح شکایت می نمود که هر دو مرجع اقدام به رسیدگی و صدور رأی می کردند و در بسیاری از موارد، آرای متعارضی صادر می گردید که هیچ راه حلی در این خصوص
وجود نداشت. مضاف بر اینکه رسیدگی به اعتراض از رأی صادره یا تصمیم متخذه از یک مرجع اختصاصی اداری در دو مرجع قضایی که از حیث نوع رسیدگی متفاوت می باشند،

مغایر اصول دادرسی عادلانه تلقی می شد.
2_ ممنوعیت مطلق دستگاه های دولتی از طرح شکایت در شعب دیوان، محل اشکال است. بلکه باید جایگاه حقوقی دستگاه های دولتی را متناسب با هر وضعیت متفاوت حقوقی در
نظر گرفت. در حقیقت تفسیر دیوان عدالت اداری در دادنامه 37-39 مورخ١٣۶٨/٠٧/١٠  از مفهوم دولت نیز یک تفسیر شکلی است و همه ابعاد دولت را در بر ندارد. به عنوان مثال
در مواردی که دولت یا دستگاه دولتی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به عنوان کارفرما حضور پیدا می کند، شأن دولتی بودن هیچ جایگاه ویژه ای به شأن کارفرمایی اعطا

نمی کند و به عبارت بهتر در این موارد، دستگاه و واحد دولتی از قدرت و اقتدار عمومی بهره مند نیست تا بر این مبنا از طرح شکایت در دیوان منع گردد.
3_ برخلاف بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری که به رسیدگی به شکایات و تظلمات «اشخاص حقیقی یا حقوقی» تصریح شده است. در بند ٢ ماده مذکور، به صورت مطلق،
مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری بیان شده است که دلالتی بر انحصار شکات به اشخاص حقوق خصوصی ندارد. بنابراین

استدلال مذکور در رأی وحدت رویة شماره ۶٠٢ مورخ ١٣٧۴/١٠/٢۶ دیوان عالی کشور مبنی بر حصر شکات در اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی محل اشکال است.
4_ حفظ یکپارچگی نظام حقوقی نیز اقتضا دارد که دعاوی از نوع و جنس واحد در یک مرجع رسیدگی شود و چون همه پرونده های اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری کاملا از

یک جنس واحد هستند، نباید تابع دو نظام حقوقی جداگانه باشند که این امر بروز تشتت در نظام حقوقی را فراهم می آورد.
 همچنین باید اشاره نمود که استدلال به مغایرت با اصل ١٧٣ قانون اساسی در صورت تسری شکات به اشخاص عمومی و دستگاه های دولتی در موارد اعتراض به آرای مراجع

اختصاصی اداری نیز قابل خدشه به نظر می رسد.
زیرا همان طور که بیان گردید اصولا ماهیت تصمیمات مذکور در بند 1 ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری با تصمیمات و آرای مذکور در بند 2 ماده ١٠ متفاوت بوده و رسیدگی دیوان به
شکایت از آرای مذکور در بند ٢ به صورت فرجامی است و نه ابتدایی، در حالی که ممنوعیت شکایت اشخاص حقوق عمومی ناشی از واژه مردم در اصل ١٧٣ قانون اساسی نسبت به

شکایت ابتدایی است.
 در هر حال دیوان عالی کشور ضمن عدول از رویة سابق خویش در سال ١٣٩٩ و به موجب رأی وحدت رویة شماره ٧٩٢ مورخ ١٣٩٩/٠۴/٢۴ و رأی وحدت رویة شماره 803 مورخ
١٣٩٩/٠٣/١٨ با استدلال به اینکه بند ٢ ماده ١٠ قانون دیوان دارای اطلاق می باشد و دولتی بودن دستگاه، نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی به عمل آمده از سوی دستگاه

نسبت به آراء مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری نیست، رسیدگی به شکایات دستگاه های دولتی از آرای مراجع مذکور را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.
قانون گذار نیز در تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری به صراحت شکایت اشخاص حقیقی و خصوصی اعم از خصوصی و عمومی را تجویز نمود که توسط شورای نگهبان، مغایر
قانون اساسی اعلام نشد. بنابراین اشخاص مذکور در ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ١۴٠٢ اعم از دولتی و یا شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای انقلابی و
موسسات وابسته نیز صلاحیت شکایت از تصمیمات و آرای مراجع اختصاصی اداری دارند. البته بدیهی است که اشخاص حقوق عمومی نیز مانند اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی
در صورتی می توانند نسبت به تصمیمات و آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان اقدام به طرح شکایت نمایند که مطابق ماده ١٧ ذینفع باشند و در صورتی که ذینفعی آن ها احراز

نگردد شعبه مکلف است مطابق بند ب ماده ۵٣ قانون دیوان مبادرت به صدور قرار رد شکایت نماید.

بررسی حقوقی شکایت اشخاص
 حقوق عمومی در دیوان عدالت اداری

علی احیایی 
 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

ملینا یقینی 
کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
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نتیجه گیری؛ 
قانون اساسی به عنوان قانون مادر در هر کشوری قابل مقایسه با قانون عادی نیست چرا که
در یک مرتبه نیستند تا با یکدیگر مقایسه گردند و این قانون عادی است که باید ذیل قانون
اساسی تفسیر گردد. هرگاه قانون عادی توان پاسخگویی به نیازهای زمانه را نداشته باشد
باید به فکر تغییر در قانون اساسی افتاد. تغییر قانون اساسی نه نشانه ضعف آن بلکه علامت
به روز بودن و زنده بودن آن است. در جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم تغییر قانون اساسی
از سال 1368 به رغم تغییرات متنوع در جامعه ایرانی، دست اندرکاران جامعه برای پاسخ به
نیازها چاره ای جز تغییرات در قوانین عادی نداشته اند بنابراین در برخی موارد، هرچند این
تغییرات می تواند مخالف قانون اساسی قلمداد گردد اما برای ساماندهی امور جامعه،

چاره ای جز این تغییرات نیست.
به نظر می رسد امکان شکایت اشخاص حقوق عمومی در قانون جدید دیوان عدالت اداری
نیز از این سنخ است یعنی به رغم تأکید مصرح و انحصاری قانون اساسی بر شکایت مردم از
دیوان عدالت اداری در اصل 173 قانون اساسی، تبصره 2 ماده 3 قانون جدید را می توان

اجتهاد در برابر نص قلمداد نمود.
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